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 شود. معاینه شروع می 
 هیچ وقت از افسردگی رنج بردی؟   دکتر جیمز: 

.( با یک دست که از روی شکمش گذشته، دست دیگرش را گرفته، اندکی به عقب تکیه دارد) کانی:

 نه. من احساس افسردگی دارم. اما.

 یعنی به چه شکلی؟   دکتر جیمز: 

 منظورم اینه که غمگینم.   کانی:

 اما افسرده نیستی.  دکتر جیمز: 

 نه.  کانی:

 فرقی هست )؟(  دکتر جیمز: 

 ، این بیماریه، مگه نه. -آره. من کانی:

 مممم.  دکتر جیمز: 

 خب، شما بگین. فقط منظورم اینه که حجم مواد شیمیایی زیادی تو مغزم یا جای دیگه ندارم.  کانی:

 و این افسردگیه؟   دکتر جیمز: 

 - بله، ببخشید، من کانی:

 نه، علاقه دارم بدونم.  دکتر جیمز: 

ام. خب گفتم، اما فقط منظورم غمگین بوده. دلیلش  همین. من هیچ وقت نگفتم، اوه من افسرده  کانی:

 دونین. همینه. من خب اینجوری نیستم.  رو می 

 شما فقط غمگینین؟  دکتر جیمز: 

 وقتی هستم، غمگینم.   کانی:

 اوکی. و این امکان وجود نداره که حامله باشین؟   دکتر جیمز: 

 نه.  کانی:

 کنین؟ از چه لوازمی برای پیشگیری از بارداری استفاده می  دکتر جیمز: 

 هیچی.  کانی:

 تو رابطه هستین؟   دکتر جیمز: 

 بله.   کانی:

 به لحاظ جنسی تو این رابطه فعال هستین؟   دکتر جیمز: 

 سکس داشتم. اوم. و امیدوارم بازم سکس داشته باشم.   کانی:

 اما در حال حاضر سکس ندارین؟   دکتر جیمز: 

 نه، ندارم... در حال حاضر)!(  کانی:



 آخرین باری که پریود شدین، کی بود؟   دکتر جیمز: 

 کنم باید اینو بدونم. دو هفته پیش؟ شاید؟ همیشه احساس می  کانی:

 پرسین، یا بهم میگین؟ دارین از من می  دکتر جیمز: 

 دونم. کنم که می دارم وانمود می  کانی:

اغلب مردا میان اینجا. به همین خاطر میگم. آزمایشای دارویی  اوکی. به کمکت نیاز دارم، کانی.   دکتر جیمز: 

ایمن هستن، اما شما باید خودتون رضایت بدین. کسی به جای کسی رضایت نمیده. واسه همین  

 که قطعن حامله نیستین. نیاز دارم بدونم 

 خب، یه چیزی بدین که توش ادرار کنم، یا اینکه خودم ادرار کنم.  کانی:

 کشین؟  بسیار خوب. شما سیگار می  دکتر جیمز: 

 خورد. تریستان نشسته است. به جلو خم شده، و یک پایش تکان تکان می  
 نه.  :تریستان

 تو بیست و چهار ساعت گذشته مشروب خوردی؟   دکتر جیمز: 

 نه.  :تریستان

 تو شیش تا هشت هفته گذشته، مواد، دارو یا چیزهای دیگه مصرف کردی؟   جیمز: دکتر 

 ( اوممم، در واقع... نه )!(کندفکر می) :تریستان

 ی خشخاش خوردی؟  تو چهل و هشت ساعت گذشته، دونه  دکتر جیمز: 

 دونه خشخاش؟ ... نه.  :تریستان

 خوری؟  بیگل نمی پس اگه تست مواد افیونیت دوباره مثبت شد، باید فرض کنم که هرویینه؟  دکتر جیمز: 

 دوست دارم )!( :تریستان

 پذیر داشتی؟  ی تحریک هیچ وقت سندروم روده  دکتر جیمز: 

 نه.  :تریستان

 سرطان روده؟   دکتر جیمز: 

 نه.  :تریستان

 سرطان حنجره، ریه یا پوست؟  دکتر جیمز: 

 نه.  :تریستان

 آرتروز؟   دکتر جیمز: 

 نه.  :تریستان

 زوال عقل؟   دکتر جیمز: 

 نه.  :تریستان



 دیابت نوع دوم؟   دکتر جیمز: 

 نه.  :تریستان

 دیابت نوع یک؟   دکتر جیمز: 

 نه.  :تریستان

از   دکتر جیمز:  بیشتر  مدت  به  یا  داشتن  ذهنی  سلامت  مشکل  تشخیص  براتون  وقت  تو    24هیچ  ساعت 

 بیمارستان بستری شدین؟  

 نه.  :تریستان

 اوکی.  دکتر جیمز: 

 گیرم. خیله خب پس کارم عالی بود. نمره کامل می  :تریستان

   برای اجتناب از زوال عقل پیری امتیاز کامل رو به دست بیاری. مطمئن نیستم که  دکتر جیمز: 

 کشه. بدنم می  :تریستان

و تو  ای تو این دستگاه قرار بگیری  ی چهارهفتهکنی که باید تو یه دوره دونی و تأیید می پس می دکتر جیمز: 

 ؟ باید دور از لوازم الکترونیکی باشیناون مدت 

 دهد. موبایلی به دکتر می  
 یه موبایل. هیچ پسووردی نداره، ولی نرین عکسا رو ببینین.  :تریستان

 قبلن هم داشتین؟   دکتر جیمز: 

 چند باری داشتم.   :تریستان

 دونین الان چه اتفاقی قراره بیفته. میشه اینو پر کنین؟  پس می  دکتر جیمز: 

 چی، از اینجا؟   :تریستان

 کنم. )نه!( خودم بلند میشم و خودمو خالی می  

 اوکی.  دکتر جیمز: 

 شما لبخند قشنگی دارین، دکتر جیمز.  :تریستان

 ممنون، تریستان.  دکتر جیمز: 

 . تر استپریده اند. ادرار کانی رنگ کانی و تریستان هر دو ظرف ادرار خود را در دست گرفته  

 میخوای برات نگهش دارم؟   :تریستان

 ببخشید؟ نه. شرمنده.  :کانی

 بسیار خوب.   :تریستان

 کنین؟ اینجا کار می  :کانی

 رفتم. خب، من هم مثل شمام. بفرمایین. نه، فقط داشتم باهاش راه می  :تریستان



 ؟ -اوه، نه. اجازه دارین واسه مردم رو بگیرین، این چیزه رو :کانی

تونم هر کاری باهاش بکنم. نمیخوام )!( احتمالن نه. باید تموم این مزخرفات رو امضا کنین. می  :تریستان

 مجبور نیستی پنهونش کنی.  

 من هم نیستمش. :کانی

 تونم ببینمش؟ خب می  :تریستان

 نه.  :کانی

 ردی.  گرمه، اینجوریه، مگه نه؟ خب آدم گرمه. اگه سرد باشه، یعنی مُ :تریستان

 باید یه کم بیشتر آب بخوری.   :کانی

 خورم. معمولن خیلی دختر اینجا نمیان. خورم. بازم می می :تریستان

 خیلی ازشون دلخوری پس؟   کانی:

 یه کمی.  :تریستان

 اونا خوبن، مگه نه؟   کانی:

(... قبلنا گیردمی ژست  آره! قبلن بهتر بودن. این روزا همه با هدفون و لپتاپ میان، یه کمی بیشتر ) :تریستان

 اجتماعی بودن. سختی زندگی تو یه فضای کوچیک با یه مشت غریبه همینه. 

 خیلی طولانیه این.   کانی:

 آره آره. اما نگران نباش.   :تریستان

 نیستم.  کانی:

ها  کنن، مردمی که از غریبهتونی بگیش. مردم میگن این کارو نمیشاید رو مواد نباشی، اما می  :تریستان

ان. تو  دونن اینا چیزنن، مزخرف میگن، اونا می گیرن، یا یه لاین ککُ تو پارتی می قرص می 

 واسه دانشگاهی؟  

 آره.   کانی:

 دونی. دن، می فکر کنم اونا بیشتر بهت پول می :تریستان

 چی )!(؟   کانی:

نیاز به انگلیسی داری،  آره. آزمایشایی مثل این مهاجرایی رو که می  :تریستان گیرن، معمولن نمیخوان. 

این نیست که چطوری،  دونی، حرف زدن اونقدری، می تونی، می اون وقت می  دونی، مشکل 

 اوه...

 بیان کنی؟  کانی:

 ( بفرما )!( لعنت بهش. مطمئنی نمیخوای واست بیارمش. مثل یه جنتلمن.  زندلبخند می) :تریستان

 .  ی دختر را بگیردبرد که نمونه او دست جلو می  



 اش گرفته است با ناراحتی.  ی بالایی کند. آن را از نقطهدختر اخم می  
 نه.  کانی:

 خب پس بذار ببینمش.  :تریستان

 نه!   کانی:

 اینقدر سنگین نباش.   :تریستان

 نیستم.  کانی:

 پس چرا اینجوری گرفتیش، این یه دیقه پیش بخشی ازخودت بود...  :تریستان

 من فقط. هیچی )!(  کانی:

 دارم دستت میندازم.   :تریستان

 کشم )!(  دونم. ازش خجالت نمی می کانی:

 .  کندی او را لمس می کانی پیش رفته و نمونه  

 دهد او هم بیاید.  بعد اجازه می  
 خب، دیگه داری باهام رفیق میشی.  :تریستان

شان اند. فشار خون فرآیند پذیرش. تریستان و کانی )تمام داوطلبان( لباس کلینیک به تن کرده  
 .  شودشود، وزن و قدشان نیز رصد می شان سنجیده می شود، سطح الکل خونگرفته می 

ی رسم خود نگاه و شروع به تایپ الکترونیکی خود، یا معادل مدرن تختهدکترجیمز به تبلت   
 .  شوندای پدیدار می کند. هنگام انجام این کار، کلماتش بر پرده روی آن می 

 : شود، به این صورتمتن، به تدریج ظاهر می  

دوز    عامل    گرمیمیلی   25اولین  بازه   RLU37از  روز  در  زمانی  ساعت  2012نوامبر    13های   ،
 )یا هر ساعت و روز دیگری( تزریق شد.   11:19

های تزریق دوزها، قرصی به تریستان گیری بازه گیری برای اندازه دکتر جیمز مجهز به ابزار زمان  
دهد که در یک فنجان پلاستیکی خالی شده است، و سپس یک فنجان پلاستیکی آب به او  می
 دهد که همراه با آن بنوشدش. می

 .  1، 2، 3، 4، 5 دکتر جیمز: 

کند شود. کانی نفر بعد است. دکتر جیمز به او اشاره میبلعد. دهانش چک می تریستان آن را می  
 . ماندکه منتظر بماند. او هم منتظر می

 .  1، 2، 3، 4، 5 دکتر جیمز: 

می   را  خود  قرص  می کانی  چک  دهانش  دیگر  خورد.  با  نظری  صورت  با  فرآیند  این  شود. 
 .  یابدداوطلبان ادامه می 



 شوند: دما، وزن، قد، اتساع مردمک، واکنش و پاسخ اکترودرمال.های پزشکی انجام می تست 
خورند. و حجم مشابهی  کانی و تریستان هر دو حجم غذایی مشخص را از دو سینی مشابه می 

 نوشند. های پلاستیکی مشابه می آب نیز از فنجان
 .(شاید یک کانولای مشابه نیز به دست هر دو نصب شده باشد) 

اند، نشسته، و یک دستگاه تست نوار قلب، در حال هایی قرار گرفته کانی و تریستان بر تخت 
 رصد ضربان آنهاست.  

 کند. شود. او این فرآیند را تماشا می از تریستان خون گرفته می  
نارنجی است. شود، در حالی که او رو برگردانده است، و کمی نازک از کانی نیز خون گرفته می  

 زند.  قلبش به تندی می 
 کند، از درد اشکش درآمده است.  کانی نگاه نمی  
 شود.  میوه و بیسکوییت داده می کند. به هر دو یک آب شود. کانی تن راست میتمام می 

 بیسکوییت منو میخوای؟   کانی:

 تونم. اگه من بیسکوییت خودمو بخورم و تو نخوری، کل علم پزشکی خراب میشه. ممنونم، نمی :تریستان

 .  کندشروع به خوردن بیسکوییت خود می  

 لطفن اینجا منتظر بمونین.  : دکتر جیمز

شود، اما هی  شود. در این لحظه از اتاق خارج می دکتر مشغول وارد کردن نتایج آزمایش می  
 گردد.  رود و برمی می

 خوابی؟  کجا می :تریستان

 اون ته راهرو، بهم نشون دادن.  کانی:

 ده تا رفیق عرقو باهام اومدن. خوش به حال بیولوژیت.   :تریستان

 . جودکانی ناخن خود را می  

 جویی؟ ناخنتو می کانی:

 دهد. او با حس تقصیر سر به تأیید تکان می  
 .   تریستان نیز دست خود را پیش آورده که نشان دهد او نیز اعتیاد به خوردن ناخن دارد 

 منم. :تریستان

 .  زندکند، و لبخند میدست او را گرفته، نگاه می  

 ( خدایا )!( واقعن بدن!  گرم) کانی:

 بیند. بند او را می تریستان مچ  
 نه، گه توش.  :تریستان



 چی؟   کانی:

 روز تولدمون یکیه.   :تریستان

 ام؟  29 کانی:

 آره!   :تریستان

 کند. کانی نیز به تاریخ تولد او روی نوار دور دست تریستان نگاه می  
 اوه، آره.   کانی:

 چقدر عجیب غریب! درست تو یه تاریخه تولدمون.  :تریستان

 لطفن میشه دراز بکشین؟   : دکتر جیمز

 تونه باشه مگه. شانسش چقدر می  :تریستان

کنی، غیرمحتمل در واقع، فکر نکنم چندان غیر عادی باشه، منظورم اینه اونقدری که تو فکر می  کانی:

 نیست. 

 کنم؟ دونی من چه فکری می از کجا می  :تریستان

کنن. منظورم توی یه گروه از مردمه، یه گروهی که  عذر میخوام، اغلب مردم اینجوری فکر می  کانی:

احتمال  منظر  از  باشن. چون  مشترک داشته  تولد  بزرگ هستن که شاید روز  اونقدر  واقع  در 

نمیگی که چقدر احتمال داره فلان کس تو یه تاریخ مشخص به دنیا اومده باشه، مسلمن یک  

مال وجود داره که دو نفر توی یه گروه  میشه. فقط میگی، از بین تموم تاریخا، چقدر احت  365در  

 تاریخ تولد مشترکی داشته باشن.

 اوه، فکر کنم این یه نشونه است.  :تریستان

 درسته.  کانی:

تا محیط متفاوت  :تریستان اونا تصمیم گرفتن ما رو توی دو  فکر کنم ما دوقلوییم. دوقلوهای همسان. 

تونه ایجاد بشه. من که یه تیکه گه کوچیک  بزرگ کنن که ببینن چه تأثیری توی بلندمدت می 

 عجیب غریب توی ساحلی نزدیک کلریِن هستم. و تو؟  

 استوک. بیسینگ کانی:

 معلوم میشه تأثیر زیادی داشته.  استوک. بیسینگ :تریستان

 میشه بشینین لطفن؟   : دکتر جیمز

 واسه تولدت میخوای چی کار کنی؟   کانی:

 گردم. این کار واسه خرج کردن پوله. من کارم مسافرته. میرم و دیگه برنمی  :تریستان

 اوه، چه باحال.   کانی:

 مردت مشکل نداره اومدی این کارو بکنی؟   :تریستان



 کنم )!(نه. من هر کاری بخوام... می  -مردم؟ نه. من کانی:

 کنی، همینطوره. من یه مرد دارم، اما به مرد نیازی ندارم. بیانسه و گه مها. البته که می  :تریستان

 اون این طرفا نیست، خب...  کانی:

 واسه کار رفته؟ اون؟   :تریستان

 نه.  کانی:

 مهمونی مجردی؟   :تریستان

 نه.  کانی:

 زندانه؟   :تریستان

 اش. چی؟ نه. رفته پیش خونواده  کانی:

 اوه، درسته. ولی نه با تو.  :تریستان

 نه، با یه دوست.   کانی:

 اوه.  :تریستان

 با پسرش. اون یه پسر داره. از قبل.  کانی:

 خوبه. پس تو شادی؟   :تریستان

 این کارو نکن.  کانی:

 چی؟   :تریستان

 همین. از این تو شاد هستی ها. این چیزایی که آدما میگن وقتی که دارن... کانی:

 مطمئنم هستی. / :تریستان

 اینو میگه، آره، من خیلی کامل و تمامن...چون هر کسی که  کانی:

 بعضی آدما هستن.   :تریستان

 اوکی، آره. باشه.   کانی:

 چی؟   :تریستان

 هستم.  کانی:

 چی؟   :تریستان

 ( شاد.  ناشاد) کانی:

 کنم. کجا میخوای بری؟ من دارم به هند فکر می  :تریستان

کنم. یه جایی تو آمریکا. منظورم شهر نیست. دونم. به هیچ جای خارج در واقع فکر نمی نمی کانی:

 واقعی، گرد و غبار. اون ایالتا. یه جایی که از دو طرف افق داشته باشه. 

 دشت.   :تریستان



 دوست دارم یه اسب وحشی ببینم.  کانی:

 اوه، آره؟   :تریستان

 و تفنگ تو دستم بگیرم.  کانی:

 درسته.  :تریستان

 کنم. به اسبه شلیک نمی  کانی:

 پس چرا نمیری؟   :تریستان

 چرا نمیرم؟   کانی:

 آره.    :تریستان

 پول، زمان، زندگی. خیلی کارها هست که باید بکنم.   کانی:

 آره. عالیه.  :تریستان

 . کندخندد، به او کنجکاوانه و مجذوب نگاه می کانی می  

هر    قلب  نوار  دستگاه  می صدای  را  می دو  آهسته  تدریج  به  که  آرام شنویم  ریتم  و  تری  شود 
 . کندگیرد و درنهایت یک ریتم را پیدا می می

 »مرگ« 

 . شوداین کلمه به رنگ آبی بر پرده ظاهر می  

  آبی.  :و تریستان کانی

 : آیددکتر جیمز تایپ کرده و این نوشته می  

 . تست استروپ 

توضیحات زیر در مورد تست یا به صورت متن بر پرده ظاهر شود، یا  )فایده در این است که   
می  روبرو  هدف  کلمات  با  داوطلبان  شود.(  خوانده  مخاطبان  برای  رنگ  بلند  تنها  اما  شوند، 

کنند. سوژه زمان بیشتری را برای تشخیص رنگ کلمات مصرف  بینند عنوان میکلماتی را که می 
خواهد کرد، در صورتی که این کلمات به لحاظ روانشناختی برای آنها مرتبط یا آزاردهنده  

 باشند. 
شوند. تریستان و کانی )به صورت جداگانه( کلمات متنوعی به صورت رنگی بر پرده ظاهر می  

 .  آورندشوند، بر زبان می رنگ کلماتی را که ظاهر می 

 در بالا، در صورت نیاز. )زیبایی، صندلی. آزمون.(  
 گناهکار  

 برد. ها را نام می کانی پس از تریستان رنگ  
 نوزاد.   



 با هم 

 پدر  

 تریستان کمی دیرتر.

 شادی. 

 با هم 

 رژیم  

 کانی کمی دیرتر 

 تنها 

 با هم 

 پستان  

 تریستان دیرتر، سرگرم شده 

 حافظه  

 با هم 

 ( اما رنگ دیگری استآبی ) 

 آبی، گه توش. ببخشید.  کانی:

 .  گویدتریستان درست می کند. خودش را اصلاح می  

 دکتر جیمز.   کانی:

 حالا فقط کانی و دکتر جیمز حضور دارند.   
 بله.   دکتر جیمز: 

نمی کانی: تأثیر استروپ ببخشید،  یه چیزایی در مورد  بگم. من  باید  اما فکر کردم  نه.  یا  دونم مهمه 

کشه رنگ رو بگی، که هر چی کلمه معنادارتر  دونم راجع به اینه که چقدر طول می دونم. می می

 دونین. دونم مهمه یا نه. اگه می کشه. نمیباشه، بیشتر طول می 

 نه.  دکتر جیمز: 

 واقعن؟ فکر کردم دونستنش باعث میشه سعی کنم شکستش بدم.  کانی:

تون تأثیر  تو اغلب موارد دونستن انحراف خودمون در واقع به این معنی نیست که روی انحراف  دکتر جیمز: 

 بذارین.  

 واقعن؟   کانی:

تونی دو بار کامل های زندگیه. میخوای این قصه رو دوباره بشنوی؟ می بله. این یکی از تراژدی  دکتر جیمز: 

 بشنویش. 



 اوکی.  کانی:

ی خشکشویی در  ات تنها مغازه کنی. تو مرز دو تا شهر کوچیک. مغازه تو یه خشکشویی باز می  دکتر جیمز: 

پاکیزگی شما کیفیت اون حوالیه. کارت رونق می  میده که  نشون  گیره و واکنشای مشتریات 

 خوبی داره.  

 اوکی.  کانی:

ی اضافیه اما خدمت به مشتری رو بهبود میده،  هزینه کنین که  شما یه سری کارمند استخدام می دکتر جیمز: 

کنین که یه وام از بانک بگیرین تا کارتون رو گسترش بدین و فروشگاه  و شما به این فکر می 

 ای باز کنین. چون انتظار داشتین که بانک با وام شما موافقت کنه. زنجیره 

 ادامه بدین.   کانی:

فروشی یا تونی بگی ماهیت کسب و کارتون چیه؟ الف( سبزی حالا یه تست سریع حافظه، می جیمز: دکتر 

 ب( خشکشویی؟  

 ب.  کانی:

 و مغازه کجا تأسیس شده بود، الف... دکتر جیمز: 

 لب مرز/ بین دو تا شهر کوچیک.  کانی:

دلیل موفقیت کسب و کار شما، الف( عدم وجود تو مرکز شهر یا ب( توی مرز بین، آره. و  / دکتر جیمز: 

 ی خوب کاری؟  رقیب بوده یا ب( یه برنامه 

 ( ببخشید، چی؟  کندفکر می) کانی:

 دلیل موفقیت کسب و کارتون...  دکتر جیمز: 

 نگفتین. خودمو میگین؟ یعنی الان من خشکشویی دارم؟   کانی:

 تون چی بود؟  ای گفتم، دلیل موفقیتیادتون بیاد چه قصه  دکتر جیمز: 

 نمیشه گفت. این تست حافظه است؟   کانی:

 این سؤال آخره.   دکتر جیمز: 

 اما این کسب و کار و این شهر تخیلیه. حتی این من هم یه جورایی تخیلیه.   کانی:

 تونی یه جواب بهم بدی؟  می دکتر جیمز: 

 بعدش بهم میگین چرا؟   کانی:

 چرا؟   دکتر جیمز: 

 ام. من دانشجوی روانشناسی  کانی:

تون چی بود؟ الف( عدم وجود رقیب، یا  تونی برآوردش کنی. دلیل موفقیتپس خودت می  دکتر جیمز: 

 ی خوب کاری؟  ب( یه برنامه 



( الف( عدم وجود رقیب. احتمالن همینه. ولی صد تا فاکتور باید تو اقتصاد اندازدشانه بالا می ) کانی:

 این شهر تخیلی وجود داشته باشه. 

 اوکی.  دکتر جیمز: 

 گفتم برنامه کاری داشتم چی.  پس اگه می  کانی:

 خب چی؟   دکتر جیمز: 

 گرفتم. اون وقت مسئولیت موفقیت رو به عهده می  کانی:

 درسته...  دکتر جیمز: 

 خب این چه ارتباطی با این تست داره؟   کانی:

آدمایی که در معرض افسردگی هستن، کانی، تمایل دارن موفقیت رو به عوامل بیرونی ربط   دکتر جیمز: 

 بدن و شکست رو به عوامل درونی.  

 پس اگه خوب کار کنم، به خاطر یه چیزی بیرون منه، اما اگه بد کار کنم به خاطر خود احمقمه.  کانی:

 دقیقن.  دکتر جیمز: 

 کنه؟ یه ذهن عادی چطور رفتار می  کانی:

کنه که اگه اوضاع خوب پیش  ترین ذهن اینجوری فکر میسالم، سالمخب یه ذهن به اصطلاح   دکتر جیمز: 

 میره، به خاطر خودمه، من این کار رو کردم. و اگه اوضاع بد پیش بره...

 اونا بدشانس بودن.   کانی:

 خونی؟  آره، قربانی شرایط شدن. پس تو روانشناسی می  دکتر جیمز: 

 ( و علوم اجتماعی. کندبا سر تأیید می ) کانی:

دونی )!(. پس واسه همین اومدی اینجا، آها. هیچ وقت واسه یه دکتر واقعی شدن دیر نیست، می  دکتر جیمز: 

 به آزمایشا علاقمندی؟  

 آره، و افسردگی.   کانی:

 - جالبه. این یه... تمرین شخصیه یا... )پدر مادرت؟( دکتر جیمز: 

 .مکث 

 درمانیه. احساست چیه؟  ی کاری من روانمتأسفم. زمینه 

 آشفته.   یه کمی کانی:

 منظورم به لحاظ فیزیکیه.   دکتر جیمز: 

کنم افته. مدام دارم فکر میدونین، انگار این بالاها، یه اتفاقی داره می اوه، آها. یه کمی تنش می  کانی:

 شنیدارم واقعن خوبه، خفنه، مگه نه؟ اما تریستان هم همینو میگه. 

 - خب، اون عامل اینجوری طراحی شده که سطح دوپامین رو بالا ببره دکتر جیمز: 



 درسته.  کانی:

انگیز تحریک میشه... در واقع یه جوک قدیمی  این چیزیه که معمولن با تجربیات جدید و هیجان دکتر جیمز:  

اینجوریه که خب، یه پزشکی توی یه کنفرانس هست و اونجا یه پسر به یه   این وسط هست. 

دونه که دوپامین عامل خوره که دو بار هم بهش نگاه نکرده. حالا اون پزشک میدختری برمی

کنه. خب انگیز تحریک می ی عاشق شدنه، اما همین دوپامین رو تجربیات جدید و هیجاناولیه

کنه و ترتیبی میده که اون دختر رو با پسره ببره بانجی جامپینگ تا بتونه واسه همین تلاش می 

ب   یه مربیتأثیر واکنش شیمیایی رو ببینه. پس   زنه و اونا بالای اون  ه هم گره می اون دو تا رو 

با هم می دره  اونا  باورنکردنی وامیسن و پسره دستاش رو دور دختره میندازه و  پرن تو اون ی 

شون به شدت زیاد میشه. و در نهایت، اونا به پل زنه بالا، و دوپامینی اعجاب، آدرنالین می دره 

انگیز  کنه و میگه، »شگفت گیرن و پسره توی چشم دختره نگاه می برگشت داده میشن، نفس می 

 زنان جواب میده »آره، اون مربیه خوشتیپ نبود؟« نبود؟« و دختره نفس نفس 

 . مکث 

 یه جورایی یه جوک علمی بود خب...  دکتر جیمز:  

 نه، دوستش داشتم. چون این مربیه بود که... کانی:

 آره، دختره... آره.   دکتر جیمز:  

 . کندشود و سوابق پزشکی را که دکتر جیمز به او داده است، بررسی می توبی وارد می  

 این خیلی خوبه، مگه نه؟   :توبی

 دونم خوبه یا بد. فقط همین مورده.   نمی دکتر جیمز:  

 خوب انجام شده. با چیزی که بهش عادت داشتی متفاوته.  :توبی

 متفاوت.   دکتر جیمز:  

 تر.راحت  :توبی

 متفاوت.   دکتر جیمز:  

 ی بهتر.  روحیه  :توبی

 بله.   دکتر جیمز:  

 سطوح انرژی بالاتر.  :توبی

 بله.   دکتر جیمز:  

 کم شدن وزن )!( :توبی

 اوممم. دکتر جیمز:  

 و افزایش قد؟   :توبی



 سانت.  2میانگین  دکتر جیمز:  

 قد؟   :توبی

 . کنددکتر جیمز با سر تصدیق می  

 به نظر محتمل نیست.  :توبی

 خب من که کف زمین رو بالا نیاوردم.  دکتر جیمز:  

 کنیم.  کردم داریم قد رو هم رصد می فکر نمی :توبی

 کنم. من همه چی رو رصد می  دکتر جیمز:  

 گیری؟ با این تعداد. این فاز اوله، فیزیکال.  دیدم. چرا تست روانشناسی می :توبی

 خب همه چی درنهایت فیزیکاله، نه مگه.   دکتر جیمز:  

 العاده است. یه تأثیر ضد افسردگی روی آدمای سالم. این خارق  :توبی

کنن، که این انتظار  تقریبن یه هفته بعد، اونا متوجه میشن که داروی ضد افسردگی دریافت می  دکتر جیمز:  

 خودشون هم هست قطعن، نه؟ 

 کنه، پس... تونه باشه. اما این طراحی جدید زود عمل می می :توبی

 ببخشید، من فقط فرض روانشناختی داشتم.  دکتر جیمز:  

دونم که دیدمت توی... عینیت قوی. کاملن درسته. خوب شد دیدمت، لورن. منظورم اینه که می  :توبی

 اما منظورم تنهاست. واقعن به نظر میاد خوبی.  

 - دکتر جیمز:  

 کنی من پیر شدم. بندم فکر می شرط می  :توبی

 چی؟ نه، اینو نگو، باعث میشی فکر کنم این تویی که این فکرو راجع بهم داری.  دکتر جیمز:  

 نه!   :توبی

 تونستم، این از خوبی زیاد توئه. دونم نمی ی این چیزا ازت تشکر کنم. می باید به خاطر همه  دکتر جیمز:  

اوه، نه دیگه فقط خیلی خوب شد دیدمت و اینکه تو اینجایی. بیا مطمئن شیم این واقعن خوب   :توبی

 کنه. کار می 

 یعنی چی؟   دکتر جیمز:  

 بدون انحراف و دقیق.  :توبی

 خب، من همینجوری اعداد رندوم رو ننوشتم، توبی.   دکتر جیمز:  

تونیم با چشمای  دونی همه چی رو. می نه نه نه. من صادقانه میخوام کمک کنم. تو خودت می :توبی

 ی حساسه.  روشن نگاه کنیم. این یه حوزه 

 آره همینطوره.  دکتر جیمز:  



های  باور کن، دوست ندارم پنج هفته روی آزمایشایی کار کنم که اعتبار ندارن. چرا داریم گونه  :توبی

 جدیدی توی گام اول بسط میدیم؟  

 چون قبلیا فاقد اعتبار بودن.   دکتر جیمز:  

های اصلی ما رو فاقد اعتبار دونستن، خودشون اونا فاقد اعتبار نبودن، همون مطالعاتی که آزمایش  :توبی

 اعتبار شدن.  الان بی 

 توی مطالعات جدید تو.   دکتر جیمز:  

کردم که آزمایشا رو توی  آره. خب ما. نگران نباش. من اونی هستم که همیشه اونا رو متقاعد می  :توبی

 آفریقای غربی انجام ندن. آزمایشای ضد افسردگی رو. 

 من مطمئنم اونا تو گامبیا افسرده شدن.   دکتر جیمز:  

ی تخمی شدن، معنیش این نیست که ما باید اونا رو  این که مطمئن باشیم اونا توی گامبیا افسرده :توبی

 ای فرض کنیم که با داروهای ما محو بشن. های گینه به عنوان خوکچه 

 . مکثی کوتاه 

 خوندم که در مورد داروهای روانی به دولت مشاوره میدین، درسته؟   دکتر جیمز:  

 نه، من توی یه پنل هستم. من نه...  :توبی

 همیشه انتظار دارم تو رو تو یه سخنرانی انگیزشی یا یه همچین چیزی ببینم.   دکتر جیمز:  

 اه، نه من. در واقع اونا میخوان، اما من نگهش داشتم واسه وقتی که کتابم دربیاد )!(  :توبی

 ها چطورن؟  خودت چطوری؟ بچه  دکتر جیمز:  

 عالی، ممنون. آره. من نامزد کردم.  :توبی

 اوه، تبریک، ووَ.  دکتر جیمز:  

 گفتم. ای می آره، و طلاق گرفتم، احتمالن باید اینا رو جور دیگه  :توبی

 آه، اوکی، خب، بازم تبریک.   دکتر جیمز:  

 افتاد... فهمیدم که باید یه کم زودتر اتفاق می :توبی

 خب. حتمن سخت بوده.   دکتر جیمز:  

 نه. حتمن خیری توش بوده. همه چی خوبه.   :توبی

 نه، فکر کنم در واقع شنیده بودمش، اون دستیار آزمایشگاه بود، یه دانشجوی پزشکی؟   دکتر جیمز:  

 آره. تو از کجا شنیدی اینو؟   :توبی

 -چند سال پیش تو گمرک به بیل فیتزگروو برخوردم و اون گفت دکتر جیمز:  

 - کردخدایا، بیل، واقعن؟ آره، با اون دختره کار می  :توبی

 آره.   دکتر جیمز:  



 اون چطوره؟ هنوز تو براونه؟   :توبی

 آره. اون الان رو آلزایمره.   دکتر جیمز:  

 - عالی. منظورت اینه که اون :توبی

 کنه، اون نمی... )!( اوه آره، تحقیق می دکتر جیمز:  

 خوبه )!( هاه. آره. ما یعنی، من اونو با تو دیدم؟   :توبی

 آره، تو اون کنفرانس.   دکتر جیمز:  

 - خدایا، آره، و اون اومد توی بار :توبی

 - انداختیدرسته. بعد از سخنرانی تو بود و تو/  دکتر جیمز:  

 - درسته. من هنوز اون سخنرانی رو انجام میدم/ :توبی

 دونم. می دکتر جیمز:  

 ی دیگه ازش، برای رائوشن.  خب یه نسخه  :توبی

 با هوم؟   دکتر جیمز:  

دهد، انگار مشغول حمل سطلی است. توبی هم در مقابل دکتر جیمز عملی را با اطوار نشان می  
 آورد. ادا در می 

 آره.   :توبی

( آره. یادمه. اون بعدش پیداش شد و تو سیگارتو انداختی، و من بال بال زدم،  آوردبه یاد می ) دکتر جیمز:  

 - چون پامو سوزوند

 چی؟   :توبی

  -کردیادته. اون خودشو داشت معرفی می  دکتر جیمز:  

 کشم. نه، یادمه، اما تو سیگارتو انداختی، و من سیگار نمی  :توبی

 کشیدی.  کشه، اما تو اون موقع می کشیدی، الان هیشکی سیگار نمی البته که نمی  دکتر جیمز:  

 خیلی...  -کشیدمکشیدم؟ نه، نمی می :توبی

 هنوز زخمشو دارم.   دکتر جیمز:  

 تونیم بگیم چی باعثش شد. خب اگه بخوایم منصف بشیم، نمی :توبی

 نه.  دکتر جیمز:  

 اما اگه واقعن اتفاق افتاده، متأسفم.  :توبی

 کشیدی.  تونستی تو فضای بسته سیگار میجدی نگفتم. که هر موقع می  دکتر جیمز: 

 .( مکث) 

 واقعن خوشحال شدم که دیدم اینقدر حالت خوبه، لورنا./  توبی:



 من هم  / دکتر جیمز: 

گردم. اگه  امشب باید یکی از سمینارهای این پیشرفت آزمایش رو بدم، اما واسه اسکن برمی  توبی:

 حالت خوبه، بذار اول دوز رو تشدید کنم.  

 دهد. دکتر جمیز به آرامی و جزئی سری به تأیید تکان می  
 گرممیلی  50افزایش دوز:  

 ( 1، 2، 3،  4، 5شود. )دوزها تجویز می  

 بینم. ترین خوابا رو دارم میغیرعادی  کانی:

 آره! منم.   تریستان:

 خیلی واضح.   کانی:

 آره! و خیلی تخمی... تریستان:

 دنیوی!   کانی:

 عجیب و غریب!   تریستان:

 دنیوی؟   

تو کل سوپرمارکت گشتم، همون سوپرمارکت  کانی: آره، دیشب خواب خریدای هفتگیمو دیدم. 

ام. مغزم تمام اتیکتا و تمام جزئیات رو طراحی کرده بود. تو عالم واقع، چند ساعت  نزدیک خونه 

بیدار شدم، پیش خودم گفتم چه خواب کسالتطول می  باری. و بعدش فکر کشه. وقتی هم 

 باری.  کردم، خدایا نه، چه زندگی کسالت

 فکر کنم من خواب تو رو دیدم.  تریستان:

 آره؟   کانی:

 اونجوری. آره. نه  تریستان:

 اوه، آره.   کانی:

 زنه به همین جات. بعد یه هفته می  تریستان:

 کنم.  آره، دارم حسش می  کانی:

 دارم از دیوارای تخمی بالا میرم.  تریستان:

 زنم.  واسه یه نخ سیگار دارم له له می کانی:

 واسه یه نخ یه بار زدم بیرون.   تریستان:

 واقعن؟   کانی:

 دونی پشت اینجا یه دونه آسایشگاه قدیمیه؟  می تریستان:

 چی؟   کانی:



 یعنی، یه بیمارستان روانی.   تریستان:

 نه )!( چجوریه؟   کانی:

 میخوای ببینی؟   تریستان:

 ی یبرون رفتن نداریم. ما اجازه  کانی:

 احتمالن یه راهی رو بلد باشم.   تریستان:

 .  شود. توبی استمردی با سطلی وارد می  

، که  تر نمیشه، میشه( سلام. از این مسحورکننده خطاب به تماشاگران، در یک رویداد صنعتی) :توبی

پول واسه چیزی که اون توئه، هدر رفته. به راشن خوش  یه مرد با سطل ظاهر بشه؟ اما ترس نه،  

اومدین. نگران نباشین. نمیخوام از کسی تقاضا کنم داوطلب بشه، اما میخوام راجع به این صحبت 

ام. پدرم جراح قلب بود و  ام. روانپزشکم. ترسیده کنن. من توبی کنم که چرا مردم این کارو می

وقتی بهش گفتم میخوام متخصص روانپزشک بشم، گفت: »اوه واقعن؟ سیندرلای پزشکی؟ که  

کرد، روانپزشکی یه سری  کند( چون بابا فکر می اوم، )او گهگاه به چاقویی در قلب اشاره می 

گیریم. واسه  رفات راجع به فرویده و اینکه ما چطوری نسبت به پدر مادرمون وسواس می مزخ

کنه )!( اما جدن، واقعن فکر همین من تمام زندگیمو وقف این کنم که بهش ثابت کنم اشتباه می 

بابامو یه جوری شکست دادم، چون اصلن نمی می خواستم خواستم جراح قلب بشم. نمی کنم 

 خواستم کاوشگر باشم. کش بدن آدما بشم. می لوله

کند. مغز آدم ظرف درآورده، آن را در هوا نگه داشته و نگاه می چیزی را از درون مایع توی   
 است. 

خب من روانپزشک شدم و البته مثل تمام پزشکا تخصص انتخابیم وابسته به بیماری و اشتباهات   

ها و عللی وجود داره، مثل هر چیز دیگه. اما چون ما با  بود. وقتی مغز از راه به در میشه، نشونه 

بندی  کنیم اون رو به عنوان یه جز از دستگاه بیولوژیک چارچوب کنیم، تقلا میمغزمون فکر می

کنیم.  کنیم. خوشحالیم که پیوند قلب و پیوند کبد انجام میدیم، اما هرگز به پیوند مغز فکر نمی 

می  فکر  روزا  این  جز  چون  یک  تنها  »ما«  به  راجع  احساس  این  اما  اینجاست.  ما  وجود  کنیم 

همینطور که نشستین و به حرفای من گوش میدین،  کوچیک از چیزیه که تو لحظه در جریانه.  

تون، هضم غذا تو  زتون حواسش به کلی چیزه، واسه همین مجبور نیستین آگاهانه، دمای بدن مغ

تون روی صندلی رو در نظر بگیرین، که خیلی راحت به نظر تون، جایگیری ستون فقرات معده 

قورت دادن بزاق بدون این که خفه بشین. حالا اگه به یه بیماری  رسه، ببخشید که اینو میگم.  نمی

عصبی عجیب غریب دچار بشیم که نتونیم قورت بدیم، چیزی توی مغز نیست که بخوایم هدف  

ی سلامت ذهنی هم همینه. اینا مشکلات مغزیه. این  بگیریم و بگیم خرابه تا درستش کنیم. مسأله 



باعث نمیشه آدما دیوانه، فلج یا به لحاظ روحی خطرناک بشن. اونا مریضن. کلی از ماها توی  

مون وضعیتی از مشکلات ذهنی رو تجربه کردیم. ما از مفهوم عاقل و دیوانه عبور کردیم. زندگی 

کنیم؟ مدیریت بهداشت روان یه کار چرا در آن واحد خودمون رو مجنون و عاقل خطاب نمی 

کننده تو پزشکی در تمام عمر  اتفاق تعییندارویی یه  تمام وقت برای تمام عمره. انقلاب روان 

کنم که جزئی از این تحول هستم. پدرم اونقدر زنده موند که اینو ببینه. تو هفتاد  منه. افتخار می 

زد، که آخرش به همین جا برسه که ما  دویید، لب به گوشت قرمز نمی سالگیش سه مایل می 

اما توی یکی از لحظات زلالش، تصمیم گرفت، مغزشو تقدیم علم کنه تا توی این شاخه  هستیم.  

.( خب ممنون پدر. ممنون از آدمایی  زندبا مغز حرف میاستفاده بشه، برای تدریس و تحقیق. )

 سیندرلای پزشکی باید بره سراغ گوی.  مثل تو. 

 . مهتاب 

ی سابقن تفریحی است، که زمانی شوند. فضای مخروبهکانی و تریستان وارد اتاقی بزرگ می  
 بزرگتر بوده است.  

 یا خدا.   کانی:

 . شودتر میتریستان نزدیک به صورت غریزی به  

 گاییدمش!   تریستان:

 . شودآورند که اکو می خندند. صداهایی درمی می 

 داره تیکه تیکه میشه. چرا نگهش داشتن؟  تریستان:

داشتنش خرج  کانی: نگه  اینجوری  از  بیشتر  ترمیمش  احتمالن  است.  ثبت شده  از ساختمونای  یکی 

 داره.  برمی

 ای.  تو چقدر فهمیده  تریستان:

 باحاله یه جایی باشی که کلی فضا داری.   کانی:

 . دهدوار انجام می کند. کارهایی ژیمناستبا فضا حال می  

 شوند. سیگاری را شریک می  
 کنن. تصورشون کن، دارن راک می تریستان:

 ( از این جنگولکا بلدی؟  ی ژیمناستیک خودش)در ادامه  کانی:

 میدم. به یه شرط نشونت  تریستان:

 چی؟   کانی:

 بعدش باهام بیای سفر.   تریستان:

 ( آوردصدایی در می ) کانی:



 چرا که نه؟ خیلی دور نیست. ما از هم خوشمون میاد، مگه نه؟  تریستان:

 فکر کنم تو از همه خوشت میاد.  کانی:

 کجا میخوای بری؟ هر جا تو بخوای میریم.  تریستان:

 شناسمت.  من باهات سفر نمیام. اصن نمی کانی:

 چی میخوای بدونی؟   تریستان:

 ام و کارم.  کنم، به خاطر درسام، رابطه تریس، من این کارو نمی  کانی:

 اینقدر منطقی نباش.  تریستان:

 برای تو این کار منطقیه. واسه من جنونه.   کانی:

 کنی پدرمادرت از من خوششون بیاد؟  فکر می  تریستان:

 !   کانی:

 از اون خوششون میاد؟   تریستان:

 گم شو.  کانی:

 بندم خوششون نمیاد. حتمن پیرتره، مگه نه؟ پیرتره؟ شرط می  تریستان:

 بالای چهله.  کانی:

 اوه، چه قشنگ، چه معلق. بهم نگو استادت یا یه همچین چیزیه.   تریستان:

 بس کن.   -نیست کانی:

 فقط بگو اینجوری نیست.   تریستان:

 نیست. اون هیچ وقت استادم نبوده.  کانی:

 اوه، ریدم توش.   تریستان:

دونم چه فکرایی تو سرته و  رنجم، اینه که می دلیلی که به هیچ وجه از فکرایی که تو سرته نمی  کانی:

 دونم درست نیستن.  می

 کننده است. بیا برگردیم سر این که میخوای چی راجع بهم بدونی. در هر صورت کسل تریستان:

 هیچی. تریس، جدی میگم.   کانی:

 هیچی؟   تریستان:

نه، میخوام. البته که میخوام. تو خیلی جالبی. من فقط یه کمی مبهوتم. احساسی که الان دارم   کانی:

 انگاری تو زندگی واقعی نداشتم. 

 زندگی واقعی اینه. واقعی یعنی چی؟   تریستان:



افسردگیا، دکتر گفت اونا برنامه داشتن که یه چیزی مثل دوپامین   دکه، اون ضنه، منظورم اینه   کانی:

خب   -زنه، یا زمانی کهزده شدن، بالا می رو تحریک کنن. در واقع همون چیزیه که موقع هیجان

 فیکه، یه چیز شیمیاییه که این حسو میده. مثل مردن واسه کسی. 

 .مکث 

 خب؟   تریستان:

 ونی که...دچی رو با یه مقداری کم لطفی... میخب ببخش منو اگه همه   کانی:

 ؟ - کنی من تو رو دوست ندارم، به خاطر اونیعنی فکر می  تریستان:

 فکر کنم این یه احتمال قویه.   کانی:

 بدم. د واقعیم رو با تأثیرات جانبی تشخیص فرق خوتونم کسشعره. من که می  تریستان:

 تونی. ید بگم، نه، قطعن نمی با تمام احترام با  کانی:

 ی آزمایشه.  نی داری میگی هر نوع تمایل نتیجهیع تریستان:

 تونه باشه.  ش میبخشی کانی:

 بهش نسبت بدی.  نوعی از احساس تمایل رو پس باید یه ( ولی  در سکوت راضی شده) تریستان:

 یاییه. این چیزیه که دارم میگم.من اینو نگفتم... این واکنش شیم کانی:

 اما من هنوز خودمم.   تریستان:

، گفتیاومدی می بودی، و می   یه چیزی. اگه واقعن هم مست  نه، آره، تو خودتی، اما تحت تأثیر کانی:

 کردم.  دوستت دارم، تو بهترین زوج منی، باز هم باور نمی 

 تونن بگنش.  یار باشن نمی ن، بهش باور دارن، وقتی هشاینو میگ   چرا نکنی؟ مردا وقتی تریستان:

 تم.  ای دکترو بهت گفحرفدونم، من فقط نمی  ش، وشناسنف رو سالها می آره، اما طر کانی:

 دونن. علم یه افسانه است. اونا هیچی نمی دونه؟ اه، اون چی می  تریستان:

 ( باشه... نشدهمجذوب ) کانی:

م اسهال مزمن داشتم، هیچ کردن. یه بار من شیش روز پشت هزمایش نمیدونستن که آاگه می  تریستان:

رد  ید تلفنت رو  ن با، اونا میگمیدنشون یه مشت مزخرف تحویل  همهشخیصش نداد.  کس ت

 داره.  کنی بیاد، چون با تجهیزات تداخل 

 ستگاها میشه. مزاحم دگوشیت رو تحویل بدی، چون تو باید  کانی:

 دم.  حویلشون دای تیا مسیح، تو گوشی میخوای؟ من بهت یه گوشی میدم. یه دونه قلاب تریستان:

 دهد.  کند توی کیفش و یک گوشی به کانی می دست می 
»تداخل سیمکارتا رو با هم عوض کن.  اح  ، برو مستر ی، تلفنت رو بگیرن مجبور بودی زنگ بزبگو   :تریستان

اینه که واقعن سخته  شبیه همون که تو هواپیماها میگن. فقط به  تجهیزات«  با   وقتی همه  خاطر 



گوشی  از  کنن،  بخوان  استفاده  یکی  کنی  شونکنترلبخوای  هاشون  وقت  هر  گوشیتو .  گفت 

تو   چون  بشی،  نگران  باید  کن،  نگران  اخاموش  اینکه  نه  هستی،  مردن  موقعیت  تو  حتمالن 

   نتی بشی. اهای لعدستگ

 تونم اینو داشته باشم؟ واقعن می  :کانی

 فروشمشون، اما این یکی خیلی گهه.  آره، من معمولن می  :تانتریس

 ت.  هاسدوستش دارم، شبیه این دهه نودی ی:کان

ام، یا یه  کنی؟ که من فقط به این خاطر دوستت دارم که های ن که اینجوری فکر نمیتو واقع تان:تریس

 چیزی. همچین

 نه؟  ه که دوروبرمون در جریانه، مگه کنیم به خاطر چیزاییه می چرا که نه؟ هر کاری ک ی:کان

 خب اینجوری نگاه کردن به یه آدم، خیلی سنگدلانه است.   تان:تریس

هامون میشن ما... چیز بیشتری وجود نداره... و این خوبه. همین  نهامون هستیم، بد چی؟ ما بدن  ی:کان

پشت مشتا دونیم خدایی اون  العاده و زیباست، با این که ما می رقکافیه. اینجوری که، دنیا خا 

 کنه. ترش می وجود نداره. همین هم جذاب 

 ش نیست؟ دونیم خدایی پشتوایسا، می  تان:تریس

 یعنی شرمنده. اوه، واقعن؟ آره،   ی:کان

 چی؟   تان:تریس

 تو به خدا اعتقاد داری؟   ی:کان

 )!(  رسیمی  چی؟ بسیار خوب، تو به نظر ناامید تان:تریس

 بینی و تو... کی رو مییفرض کن، وقتی نه، واقعن اینجوری نیست، فقط  ی:کان

 ...  بینیوقتی یکی رو می  تان:تریس

 ... کنیش میشی، فرض می و نزدیک ی:کان

 ایا شکرت(. ومده )خد ، چون ازم خوشت امی که من به خدا اعتقاد داردونستم. ناامید شدمی تان:تریس

 شرمنده خیلی دردناکه.   ی:کان

ن تان:تریس باشه،  نه  تو  با  بیا فرض کنیم حق  نه.  بگیم ک ه  به و  ما  هم  ه  الان  هم جذب شدیم، )چون  ین 

اش هم تقصیر همه بگیم جذب همدیگه شدیم و    تونی پسش بگیری( بیادیقش کردیم و نمی تص

 چیزا... اینا، همین 

 دوپامین.  ی:کان

 چیزی. خب که چی؟  دراگ یا هر تان:تریس

 منظورت چیه؟   ی:کان



 داره؟  چه فرقی  تان:تریس

 ه که باید نسبت بهش هشیار بود. خب دقیقن همون چیزی  ی:کان

 این همون چیزیه که هست. دلیلش مهم نیست.  تان:تریس

 مه چی مهمه.خیلی مهمه... ه ی:کان

 چرا؟   تان:تریس

 چون، این دلیلشه.   ی:کان

 خب؟   تان:تریس

، تو درک نکنی، کنمکه من درک می   رو  ی خوبی برسم، اگه اون چیزیتونم به نقطه من نمی  ی:کان

   ، من نفهمم. فهمییا اون چیزی رو که تو می 

ش میشه. یست چی باعثلف عاشق هم میشن، مهم نروشای مختو به    کننآدما با هم ملاقات می  تان:تریس

ی  شده باشه، باز هم اون مادهاری  گذی که بمباگه ملاقات تو یه روز تعطیل یا اتوبوسمطمئنم  

 باشن. را بولاک عاشق هم نیایی هجوم میاره و این معنیش اون نیست که کیانو ریوز و ساندشیم

 زنی؟  داری راجع به فیلم سرعت حرف می  ی:کان

د تان:تریس تو  آره،  می یشب  استراحت داشت پخش  می اتاق  فکر  اما  فیکه؟  شد.  فکر  کنی  تو هم  خب 

کنن ، ساکت نشستن و به این فکر می یعنی ساندرا و کیانو توی یه رستورانکنی اینه که اونا  می

 م، تنها چیز مشترکمون یه اتوبوس بود. که چرا با این بازنده ازدواج کرد

 کردم.  کنم. همین کارو می خندد( آره، دقیقن  )می ی:کان

 تو دوست دارم.  خنده  تان:تریس

 دونی چرا؟  می ی:کان

 سیه. سک تان:تریس

 تسلیمه.  نه دقیقن این نیست. نمایش ی:کان

 چی؟   تان:تریس

. این  ی زنا رو دوست دارنیه راهی برای نشون دادن تسلیمه، واسه همین مردا خنده خندیدن   ی:کان

 ن میده اونا قدرت دستشونه. نشو

 خنده که یه چیزی بامزه باشه. آدم وقتی می  به نظر کسشعر خودم، تان:تریس

 خنده.  بلند بلند نمی ، بینهمی  دم وقتی داره تنهایی یه شوی بامزه نه. آ ی:کان

 خندی.  چرا می  تان:تریس

کنی « یا ازش استفاده میوشم،باهوک رو گرفتم، من  میگه »ج..  ی. این یه امر اجتماعیه.خندنمی ی:کان

 جذب کسی شدی. سر پرت میشه عقب و گلو عیان میشه.   که نشون بدی



هیچ موادی  خندی. من قبلن دراگ زدم، اوکی؟  ه چیزی می خنده. تو به ی آدم به این خاطر نمی  تان:تریس

ذاب بشه، یا بهش گوش بدی، و برات  برات جتو دنیا نیست که واقعن بتونه وادارت کنه یکی  

 جالب باشن یا...

 چرا، هست.   ی:کان

 یم. و بکشیم و... اینو بفهمیم بنه اینکه بتون تان:تریس

 .  وانند همدیگر را بو بکشندتحالا می تر تا این که شود و نردیک تر مینزدیک  

 این فرمونه، مگه نه؟   ی:کان

 د نداره؟  رازی توی تو وجو تان:تریس

 بره. بره. مگه نه؟ کار می داره، اما بیشتر از بو کشیدن کار می  ی:کان

 ش اعتقاد نداری. میگی. به  دروغ تریستان:

 .مکث 

اید برای بزرگ کردن یه بچه  ایه، موقت، شه کنم میاد و میره. دور قط فکر می ( فبه دفاع از خود) کانی:

شتم، دوست داشتم واقعن، تو  ، چند باری که کسی رو دوست دادونیکافی باشه و بعدش... می 

العاده است، اما یه جایی توی تعطیلات روی شن یا توی برف نوشتن دوستت دارم. و این فوق 

ه، باشه. دوباره. و تو  کنی، او افته، یا حتی بعدیش هم... فکر می بعدش یکی... اتفاق میی  دفعه

کنی. و این که چه معنایی داره. و به خاطر این میخوای که شسته بشه بره،  کر می به بار آخری ف

 یا آب بشه یا... 

 عاشق بشن. تونن اینجوری نمی بعضی آدما هیچ وقت  تریستان:

 دونم. می کانی:

 گرفتم. ، جلوی پیش اومدن دریا رو می شدماگه من عاشقت می  تریستان:

گت ی کاری بزر رنامهکردی ببندم فکر میدونی اینو. شرط می ( تو آفتابی، خودت میثر شدهمتأ) کانی:

 ه نه؟  یی بود، مگموفقیت توی خشکشو

 البته. بود.  تریستان:

 درسته؟  ،زدیاون موقع مواد می  کانی:

 گاهی اوقات، تو چی؟   / تریستان:

ای رسیدی و  کنم. اگه به نقطه چیزی فکر می  فقط به مواد شبیه سیگار، پنیر یا همچیننه. من   کانی:

 فقط باید بذاریش کنار، چون برات بده.  نده،  شدی، ادامهدیگه باهاش حال نکر

 مربوط میشه به امتحان کردن یه چیز جدید.  در این  تریستان:

 چیز دیگه میشه.  قطعن، اما فقط یه بار جدیده. اما بعدش مثل هر کانی:



 چیزی باید یه موقعی تازه باشه.   اما هر تریستان:

 ذهن.  حرف کردن این یه راهه برای منقطعن، اما ذاتن   کانی:

 از چی؟   تریستان:

 میرن. ش داری بدون شک می ی که دوستاز این واقعیت که تو و هر کس  کانی:

 نیمه مکث.  
 ه! خوشحالم ذهنم رو از این موضوع منحرف کردم. خوبه!  خوب تریستان:

این چیزه نه، نه، این باید چیز بعدی باشه. مثل کنه،  این چیزی که اوه، این چیزه منو خوشحال می  کانی:

 ینکه تو چرا میری سفر؟  ا

 ع بشه.  که چیزا رو ببینم، با مردم ملاقات کنم. کاری کنم ذهنم، وسی  تریستان:

 ل!  حامرد با کانی:

 ش چیه؟  خب مشکل تریستان:

 هیچی.  کانی:

 .( زندراجع به کف زمین حرف می فقط. به این متر مربع نگاه کن ) کانی:

 چی؟   تریستان:

 ش میشی. کف زمینو ببین!  ون چیزیه که متوجه هان همین جاست. این دقیقن همتمام ج کانی:

 کاشی!   تریستان:

 آره، بودن. رنگای مختلف.  کانی:

 های ریز.  کاشی تریستان:

 .  عجیب غریبنموزاییک.  کانی:

 کردن؟ ه آسایشگاه روانی رو موزاییک می ف یچرا آدما ک تریستان:

 بوده.  شاید وقتی ساخته شد، آسایشگاه روانی ن کانی:

 شن. ای روانی مدت زیادی به زمین خیره می ن بیمار یا شاید فکر کرد تریستان:

 زند.  لبخند می کانی به او  
ی اینا رو از یه متر مربع به دست بیاری. نیازی نداری هر روز قاره  تونی همه شونو ببین، میهمه  کانی:

 عوض کنی.  

 کنه جز یه جا. کنه، کار می کار می  تریستان:

 چی؟   کانی:

 دیدی.  اگه من نبودم، هیچ کدوم اینا رو نمی  تریستان:

 .مکث 



  باهام بیا سفر.  تریستان:

 نم.تماد کتونم بهت اعشناسمت، نمیخیال. نمیاوه بی  کانی:

مون قمری  کن خوام برم رنگیدی تو آسایشگاه روانی. بهم اعتماد داری. من میه باهام اومتو شبون تریستان:

خوره به آبشار و مهتاب هفت رنگ میشه. اینو  ه کامل مییا، سه روز تو سال مارو ببینم. تو زامب

 بعت داشته باشی؟  تر مرتونی توی ممی

 کارت خوب بود.   کانی:

 .مکث 

  تونم.می واقعن  تریستان:

 واقعن میخوام ببینمش.  کانی:

   میخوای؟  تریستان:

 آره.   کانی:

 ( /)ممکنه از متر مربعت بیرون بزنم، اوکیه؟ تریستان:

 )/خوبه.( کانی:

 . دکنیی را پلی مکند. آهنگلیست را بالا و پایین می وشی پلی گ توی 
 چسباند. پایش می های نقاشی را برداشته و به کف ، سنجاقلوی قدیمی اعلانات از یک تاب 

آوری خوب  دهد. به نحو شگفتصداداری انجام می  یضربه ه با موسیقی رقص  همراتریستان   
جام بدهد. باید  ه بازیگر بتواند انچیزی باشد کجا باید  است. )استعداد نمایش داده شده در این

اس ی سنتی. خطوط را بر این اس قانه در خود داشته باشد، و همینطور نمایش مردانهکیفیتی عاش
  تغییر دهید.(

 ! 1994ی اولستر تو سال قهرمان جوان رقص ضربه  تریستان:

ای  اندازد تا نیمه رقصی با او بکند و این منجر به بوسهدر انتهای این رقص دست دور کانی می  
 شود.  شود. در این حال، دکتر جیمز وارد می می

 نزدیک بود پلیس خبر کنیم؟  ؟ اوه خدا رو شکر. کجا بودین  تر جیمز: دک

 رمنده.ش کانی:

 خوبین؟  کتر جیمز: د

 خوب. کانی:

 چه خبر؟  کتر جیمز: د

 هیچی شرمنده.   کانی:

 ؟  ره رفتین بالا پنج از  جیمز: دکتر 



 آتیش   /نه، فرارگاه تریستان:

 فرارگاه آتیش. شرمنده.  / کانی:

 سوزی بود؟  آتیش دکتر جمیز: 

 خاطر این بازی زبانی. مکث به  
 - یه چکی بکنیم بیرونو/ بیرونشدیم و خواستیم اون تو داشتیم دیوونه می ما یه کمی   تریستان:

 -شدم اییه سری بچه مدرسه مسئول دونستم ید، ولی نمیببخش/ مز: دکتر جی

 شرمنده. کانی:

 شرمنده.  تان:تریس

 پروتکل رو امضا کردین. شما  کتر جیمز: د

 - خدشه /ما کاری نکردیم که بخوایم پروتکل رو تریستان:

 شیدین؟  ین چی کار کردین. سیگار کدونشما نمی / : مزجی دکتر

 م. نوشبوش رو می  مز: دکتر جی

 - راجع به  /بازی در بیاریم نیست اینقدر جنده ه نیستیم، پس لازبسیار خب، اما آره، ما تو مدرس تریستان:

 - تریس/ کانی:

تون بالا بره که خودش هم به  ها تو بدنسطح دوپامین تا ساعته  نیکوتین باعث میش  /(عصبانی) دکتر جیمز: 

ش  که آزمایش من که به خاطرایج منو تحت تأثیر قرار میده. متأسفم خاطر تزریق بالا رفته، و نت

 پول دادیم، به خاطر کارهای شما داره منحرف میشه.  بهتون 

 کانی؟  دکتر جیمز: 

  هوم؟  کانی:

 نه؟  فکر کنم تو به خواست خودت اومدی اینجا،  دکتر جیمز: 

 !  بله کانی:

 !(محکم ) تریستان:

 مرتبط با اعمال جنسی بشین.   نامه امضا کردین که مرتکب کارهاییایت شما یه رضشفاف بگم،   دکتر جیمز: 

 دونم )!(  بله، می  انی:ک

های روانی هستین، یهو ناپدید بشین، من مسئول امنیت ف دارودر حال مصرتونین وقتی  شما نمی دکتر جیمز: 

  -شما هستم

 أسفم. مت کانی:

 ن. ه کم مغزتون رو استراحت بدی ، ی ف ام آر آی داریم. برینتون. فردا الطفن برین توی تخت  دکتر جیمز: 



صدای  ود.  شنز اسپیکر می کشدش و صدای خود را اکند و می دکتر جیمز سیگاری روشن می 

 ای ناشی از اضطراب خود را کنترل کند. گیرنده کند زاری اوج شنود، سعی می خود را که می 

بازدم. جایی برای تشویش وجود   (صداگذاری) : دکتر جیمز اوکی. فقط استراحت کنین. همه چی خوبه. 

گه دارین. حالا میخوام ازتون به یه چیز مثبت فکر کنین. اونا  . فقط سرتون رو یه جا ثابت ننداره

 کنن. به همدیگه فکر می 

 تریستان. کانی:

 کانی. تریستان:

شود و تاریکی عمیق، آن جهانی و  آی می آر دستگاه ام های انها تبدیل به  در مراحل بالا، تخت  
 اند. پوشخودشان می  ق را در ذهنآرآی دو عاشی ام نده تنگناهراس

 و مغز، مغز آنها، روی صفحه. اسکن د 
 ب است. طلعلق به کدام داومهم این است که مشخص نباشد کدام اسکن مت 
 هستند.   مغز ی اسکن این دوتوبی و دکتر جیمز مشغول مشاهده  

 ؟ نظرت چیه توبی:

 چیه؟ نظر من  : دکتر جیمز

 کنی؟ آره، چی فکر می  توبی:

 ه حرف زدن خیلی زود باشه.  وز واسفکر کنم هن دکتر جیمز: 

 چی؟  توبی:

 فکر کنم واسه حرف زدن زود باشه.  دکتر جیمز: 

 آمیگدال.  فعالیت کاهش  توبی:

 کند. دکتر جیمز با سر تأیید می  

اگه  ضد افسردگی    یه اثرکز پاداشی مغز به طور کلی.  وپامینی و مراالیت قوی در مسیرهای دفع توبی:

 یده باشم.  تا حالا د

 حرف حرف توئه.  دکتر جیمز: 

 رنا، درست پیش روت.  ه، لوتوی اسکن توبی:

ته  کنم ربطی به داروی شما داششک ندارم یه اثر ضد افسردگی داره به وجود میاد. اما فکر نمی دکتر جیمز: 

 باشه. 

 خب پس این یه تصادفه.   توبی:

 کنی.  داری این کارو می . ، توبیبینی که میخوای ببینیتو داری چیزی رو می  دکتر جیمز: 

 کنی تأثیر داروئه؟  ای بگم، چرا فکر می حرفه  توبی:



  ن یایی رو ببینی که بیشترداوطلبتو خواستی اسکن ای بگم، به خاطر دو دلیل خیلی خوب. حرفه  یمز: تر جدک

 ا بودن؟  اثر رو نشون دادن. میخوای بدونی کدوم

 البته.  توبی:

با تاریخچهاوکی دکتر جیمز:  بالینی. دو تا مورد  اما یه وجه  بسیار متفاوت   زمینه، و حتی جنسیت، پیشی   .

 ی شدید و مدید با هم بودن.  عاشقانه هر دوشون درگیر یه لاس اک دارن.  اشتر

 کنم؟ چیزی نگاه می  کنی من دارم به همچینواقعن؟ خب... پس فکر می  توبی:

ی اون عمل باشه... جذب  شون نتیجهشون و فعالیت عصبیزیکی یهای فشونهکنم نن فکر می م مز: دکتر جی

 بره. ای از ابهام فرو می اله م هر نوع حسی از اثر دارو رو به هشدن و صادقانه بگ

وجود   ها رو بهود دارو این کار رو کرده باشه. اگه عامل شیمیایی ما تمام این نشونه مگر این که خ توبی: 

 کنن که شیفته شدن؟  چرا خودشون فکر نمیآورده باشه،  

کنن که فرد در رابطه با شیفتگی احساس کنین چون اونا چیزایی رو احساس می ا فکر می شم جیمز:  دکتر

  .  کنن که این همونهکنه، پس فرض می یم

کنه، واکنش نشون  کنن، دقیقن. بدن به روش مشخصی نسبت به چیزی که دریافت می فرض می  توبی: 

توی یه وضعیت ینن،  بهر وقت همدیگه رو می تونن غذا بخورن،  تونن بخوابن، نمی میده، نمی 

 گیره؟  ای می نتیجههستن، اون وقت مغز چه ثابت از هیجان عصبی  

 گیره؟  اشتباه میکنین مغز اینو با عشق فکر می  جیمز:  دکتر

، مرگ هیجانه، افسردگیسازه. تا این پاسخ رو معنادار بکنه.  نه فقط اشتباه بگیردش، بلکه اونو می توبی: 

 - تعامل با جهان و اون چیزی که اطرافتهن ته؟ تک افتادگی، فقدارسد

 واقعن اینه؟   جیمز:  دکتر

می خ توبی:  ما  شیمیایی  عامل  که  جایی  طیف،  سر  اون  بهب  را  اونا  ش   تونه  هیجان  ببره،  دید،  اونجا 

 ؟  -چیهالعاده است. این شبیه مشارکت شدید، هدف و احساس خارق 

 ات؟ فمزخر جیمز:  دکتر

 شبیه چیه؟   توبی: 

 !(ن مطمئنم این اثر دارو نیست، توبی )من کامل جیمز:  دکتر

 را رو کشف کردن.  ه توی آزمایش فشار خون بود که داروی ویاگچطور؟ یادت نر  توبی: 

 ویاگرای قلب رو کشف کردی؟ کنی خب که چی؟ فکر می  جیمز:  دکتر

زیاد  فرنی رو  رای ابتلا به شیزوداد باستع دونیم حشیش  انگار نباش. غیرممکن که نیست. می ساده توبی: 

پذیری شیمیایی ایجاد کرد نسبت به چیزی  سیبن مطمئنم میشه یه آکنه. به همین صورت، ممی

 -تر باشهبتکه مث



 یه کمی برای من شبیه روهیپنوله.  جیمز:  دکتر

مه رو افزایش داده بدون این که هیچ  رمانتیکه. علم پزشکی طول عمر ه  حتی یه چیزمنظورم   توبی: 

 تر ایجاد کنه. ندمدت های بلنسبت به ایجاد ازدواج نوع مسئولیتی برامون 

 به جای تسلیم شدن و از اول شروع کردن؟   جیمز:  دکتر

 . مکث نیمه 

 کنیم.  و به بدترین شکلش استفاده می آره. و ما همه چیز توبی: 

 .ثمک 

کنی، به  چیزها تأکید  کنی روی ماهیت شیمیایی  رسه که تو داری سعی می به نظرم اینجور می  جیمز:  دکتر

 خاطر منافع شخصی.  

 .مکث 

یشه  ره، نصف نصف، اگه آدم عدم تعادل شیمیایی داشته باشه که باعث بشه همنه. اما باشه، آ توبی: 

بی  احساس  باشه،  به  خواب  نهایت  در  که  البته  باشه،  داشته  تمرکز  عدم  مشکل  بکنه،  حالی 

 رسه.  افسردگی می 

ی افسردگیش بپرسی، بهت  راجع به تاریخچه ه، محض رضای خدا توبی. اگه بری از کسی  او جیمز:  دکتر

از دست داده، همسرمو از دست دادم، مو  . میگه شغلکردمخستگی می نمیگه یه روزی احساس  

 -ونا بهش/ پاسخ میدنوقایع بیرونی هستن که ا

 میدن، همه همسرشونو از دست میدن. همه شغلشون رو از دست / توبی: 

دونم زنه. می ضوع سر تعامل با جهانه. همینطور یهویی بیرون نمی مو نه، اینجوری نیست، توبی.   جیمز:  دکتر

   - خوبه اما کاسبیی به مثابه بیماری واسه این افسردگ

 و جلوی من نگو.  نه، ایننه،  توبی: 

نگر بالینی بودم توی بارتس، همون موقع که تو داشتی درماو جلوی من نگو! من ده سال روان این جیمز:  دکتر

 . بهم نگو / که... کردیغنکاری می بون روراه بالا رفتنتو از نرد

 تو چرا نردبونتو روغنکاری نکردی؟  / توبی: 

 .  دونی منظورم چیهمی جیمز:  دکتر

 جا نبودی. از اون ده سال اون   مدت زیادی توبی: 

 دونی. ش نمی اصلن هیچی از  جیمز:  دکتر

 .مکث 

   نکته این نیست. شرمنده،  توبی:

 دونی. نمی دکتر جیمز: 



 ربطه. و بی  توبی:

 ن تأثیر دارو نیست، توبی؟  کنم ایبدونی چرا فکر می و دلت میخواد  دکتر جیمز: 

 م پس؟  قمندکنی به چی علار می البته، فک توبی:

 ترین باشه علاقمندی.  فکر کنم تو به هرچیزی که جالب دکتر جیمز: 

 ؟  به خاطر داروهای ما نیست قدر مطمئن باشیباعث شده اینی خیال، چبی توبی:

های  فت ما اینجا اثر تلقینی داره. تمام نشانه . چون شماره هممنون دکتر، خوشحالم که پرسیدی دکتر جیمز: 

 گی. فیزیکی و تأثیرات ضد افسرد 

 آها.  توبی:

 بله آها.   دکتر جیمز: 

 قینی.  اثر تل توبی:

 تأثیر کاملن طبیعیه. یکی از اونا برای ن خاطر له، به همیب دکتر جیمز: 

 مایش و حضور برای دریافت دوز بعدی.  پروتکل آزی صدایی مبنی بر پایان اسکن، از سرگیر 
 گرم. میلی  100شود: افزایش دوز: شته می نو. افزایش دوز 
  کند. ح می دارد. دکتر جیمز او را اصلاهی برش می کند، اما اشتباکانی دوزش را دریافت می  

 نه، اون مال تو نیست.   دکتر جیمز: 

 ؟-کنهببخشید، مگه فرقی می  :کانی

 طفن.  اون یکی ل دکتر جیمز: 

 کند. افت می دیگر تریستان دوز خود را دری در فضایی  
 استراحت؟  تونم برم اتاقحالا می  :تریستان

 نه، شما باید تنها باشید. دکتر جیمز: 

 ا؟  چر :تریستان

ون اخلال در تنهایی  تونم این کار رو بدپایش کنم، می زیکی رو  تون. من اینجام تا اثرات فیهر دو دکتر جیمز: 

 شما انجام بدم. 

 وند. شها تشدید می کند و پاسخ شان میشوند. این پریشان دو عاشق از هم جدا نگه داشته می  
میحنهص  اتفاق  مجزا  فضای  دو  در  و  موازی  صورت  به  بعد  جیمز های  دکتر  همزمان  و  افتد 

 کند. ت می رخ داده را ثبهای  نشانه
 . ؟ این چیزی بود که گفتی؟ مضطرباضطراب  دکتر جیمز: 

 دیگه هم هست.  یه جورایی. آره. اما یه چیز /  :کانی

  ؟ ای براش هستضطراب، آره، اما یه نوع اضطراب خوب. کلمه ا تریستان:



 ه. اما آره.  رس ای به ذهنم نمی ی دیگه آره، کلمه -کنممن هم حس می  کانی:

 زنده. واقعن زنده.  تریستان:

 تر از معمول؟ زنده  دکتر جیمز: 

 آره، فکرها دارن توی سرم رژه میرن، سرعت زیاد فکرها، تکرارشون.  ی:کان

  تره. اضح دونین؟ مثل این که همه چی وگوش به زنگ، می  تریستان:

 ؟ونم یه چیزی ازتون بپرسم تمی :کانی

 پرسم؟ تون بتونم یه چیزی ازمی / تان:یستر

 حتمن. دکتر جیمز: 

 کانی چطوره؟  :نتریستا

 رسته؟  زمایشا رو انجام میدین، کسی نباید مواد زده باشه، د آتریستان. موقعی که این  کانی:

  ی فکرها.کانی همینو گفت، رژه  تریستان:

 منظورت چیه؟  دکتر جیمز: 

 کانی. :تریستان

 تریستان. لعنتی، قلبم.  کانی:

 .قلبم تریستان:

 - کنم داره میرهاحساس می  کانی:

 ؟ -میره دکتر جیمز: 

 -میره :تریستان

 دونین؟ره، می می کانی:

 ، تندتر.دونمنمی تریستان:

 ببینینش؟  تونینمی کانی:

 چی رو ببینم؟ دکتر جیمز: 

صدای ضربان قلبمو تو گوشم بشنوم. تونم  ؟ ببخشید، من می که اگه آدم روی مواد نباشه، درسته کانی:

 ته؟  تونین بهشون بگین، درسا شما نمیام

 کنم واضحه. همه چی واضحه.  حساس می فقط ا :تریستان

 بشی. تنظیم کنی با چیزی که حس می تر اینه نیست، به ی تونگرانی وظیفه  دکتر جیمز: 

 فلز میده.  ی دهنم مزه وقتی آب دهن قورت میدم، انگاری  تریستان:

 کمی آب بخورم؟ ببخشید، اوه، من یه کم حالم بده.  تونم یه می کانی:

 شکمم. تریستان:



 ی بری دستشویی، آره؟  میخوا مز: جی دکتر

 )!(   م کم میشهیه کوچولو ناراحتم، همین، حداقلش اینه که یه کمی وزن کانی: 

   شاشم.بتونستم از سوراخ یه سوزن تخمی هم من می  تریستان:

 یم.  تونیم بعدن امتحانش کنمی  خب دکتر جیمز: 

 لرزم.  رم می ه خدایا، ببینین، من دااو کانی:

 ی شروع شد؟  لرزش از ک  جیمز: دکتر 

 بره، واقعن، انگاری دیگه خواب تعطیل شده.  م نمی خوابآره،  وز، رام یستان:تر

 لرزند.  ها می آورد، دستی دارد. کانی هم دستش را جلو مبه جلو نگه می دستش را  
 این بده؟   کانی:

 مالن آب بدنت کم شده.  احت دکتر جیمز: 

 -کنمون حس می چ کانی:

 -کنمحس می  تان:تریس

 -کنمحس می  کانی:

 -کنمحس می  تریستان:

 -مکنمی  حس کانی:

 وزنم کم شده. کنم حس می  تریستان:

 -دونیندونم اینجوریه که، می ا نمی پوستم بهتر به نظر میاد. ام کانی:

 - که ایندونم اما نمی  تریستان:

 -یه نوع چیزی که میخواین   -دونم این یه چیزیه که بعد ازنمی کانی:

 - ونم یه نوع چیزیه که میخواینداما نمی  :یستانتر

 - اما فکر کنم یه اثری داشته روی اومممم کانی:

 سی روانی!  میل جن تریستان:

 لیبیدو )میل جنسی(  کانی:

 درسته.  دکتر جیمز: 

 کنم، بیدارترم.  حس می  تریستان:

 قدر هوشیار نبودم. هیچ وقت این کانی:

یه کم بخوابی،  برقا به زودی خاموش میشن. اگه بتونی   فقط سعی کن نفس بکشی، آروم باشه، دکتر جیمز: 

 بهتره.  

 بخوابم؟   کانی:



 بخوابم؟ خواب مال ضعیفاست.  تریستان:

 کنم ممکنه دیگه هیچ وقت خوابم نبره )!(  حس می  کانی:

تون همراهتونه، باشه؟ یکی میاد صبح تون لطفن. مطمئن شین جعبه بسیار خوب. مستقیم برین اتاق  دکتر جیمز: 

 اره. دبرش می 

بدن   در  کانی  و  بتریستان  هوشیار،  منتظر،  اتاقهایی  راهی  عصبی  و  جداگانه  رانگیخته  هایی 
ه است. هایی که تریستان فراهم کرداز طریق گوشی   کنند به پیامکاری با همشوند. شروع میمی

ه خاطر استرس برای  رود، و بکند. بالا می ی نورافشان تکانی در دوپامین ایجاد می بره هر یک وی
نقطه در  می پاسخ  پایین  پیامکاری ای  سریعآید.  میشان  درمان    شود.تر  به  شبیه  کیفیتی 

گیرد و این جدایی به آن دامن  الکتروشوک جداگانه است یا شوک قلبی ناگهانی. شکل می
 .  زندمی

ل  مشغوو با اشتیاق هدانه کند که متعو او را تماشا میخزد توی اتاق کانی ت تریستان می در نهای 
فرستد. پیامی دیگر برای او می گیرد و بدون دیده شدن،  وت آن را می . در سکتایپ پیام است

 .  ی گوشیپرد روکانی می 

 . تا تریستان را ببیندچرخد آرام آرام، می  
 مدی اینجا. اونباید می  کانی:

 دونم. می ریستان:ت

 سی داری؟  ه احساچ کانی:

پُ تریستان: می احساس  احساس  تقریبن...  ری.  میکنم  توجه  بهم  داره  زندگی  انگار  شدم.  کنه. تقدیس 

مورد  م زده در ی به ذهنت دارم و چت به ، راجع به این که چه احساسی نسبمیخوام هیچی بگمن

 تو... من میخوام برای تو خوب باشم.  .. چون عادلانه نیست وقتی حسم به تو.

 کنی. داری عرق می  :انیک

 گرمه.  تان:تریس

 من سردمه.   کانی:

 ( خدایا.  کندعرق خود را لمس می ) تریستان:

 ث.مک 
 تو چه احساسی داری؟   تریستان:

بیرونم داره میاد.  نگاری از  اه اما  تونم جلوشو بگیرم. یه چیزی درون مندارم منفجر میشم. نمی  کانی:

 درون پوشیده باشی.  انگاری یه سوییتر از

 ام.  من اینجوری  تریستان:



 تو هم؟ واقعن؟   کانی:

 م. تونم باهاش بجنگآره، من هم نمی  تریستان:

 ؟تریستان کانی:

 بله؟   ستان:تری

 حس متفاوتی داری؟   کانی:

 کنم... شادم. آره، نه. فقط حس می  تریستان:

 . تنش. جنسی 

 برداری کنم. ه من نمیخوام ازت بهر تریستان:

 برداری کنم. ت بهره فکر کنم من میخوام از  کانی:

 فکر کنم من عاشق شدم.   ستان:تری

 آره؟   کانی:

 تو هم شده باشی.  شاید  تریستان:

 ین حس چیه. دونم اشاید. نمی کانی:

 کنم خیلی خشنه.  حس می  تریستان:

 ؟  آره  کانی:

 فکر کنم اگه عاشق بشی، هیچ کاری دیگه از دستت برنیاد.  تریستان:

 -کنهای باشه، یه چیزی که داره منو کنترل میچیز دیگه  این اما اگه  کانی:

 اون وقت تو دیگه تحت کنترل نیستی.  تریستان:

 آره.   کانی:

 آره.   تریستان:

 نم.  جلوش بکتونم من هیچ کاری نمی   کانی:

 آره.    تریستان:

 مکث.   

 من عاشقم.    کانی:

 آره.    تریستان:

 نیه این.  سکیچه ت  کانی:

تله دستگاه اهای  مخصوص  جندازه متری  خود  از  را  قلب  ضربان  می گیری  عشقبازی  دا  کنند. 

 کنند. می

 . کیتاری  



 نور. کانی و تریستان.    

 ؟ کنیبه چی فکر می   تریستان:

 ؟  چی  کانی:

 کنی؟ به چی فکر می   یستان:تر

 دونم جوابمو باید از کجا شروع کنم. نمی  کانی:

 کنی. کر می فقط بهم بگو به چی ف  تریستان:

   .  تاریکی  

 ور.  ن  

 زند.  را می او   تریستان کانی با دست  

 زنی؟  واسه چی خودتو می ؟ زنیاسه چی خودتو می و  کانی:

 م منو بزنی.  ازت میخوا   تریستان:

 چرا؟    کانی:

 تونم بعدش نشون بدم چقدر برام مهم نیست. چون می   تریستان:

 . کشدعذرخواهی جیغ می بوسدش و از سر زند و بعد می ک می کانی کمی سنگین او را کت  

 . تاریکی  

 .  نور  

 . مسنگینولی منم   کانی: 

های کانی را  دارد. تریستان ران خوابیده است، گام برمیپشت  تریستان که به  پاهای  ی  رو کانی  

 ید.  آمی درکند و به پرواز کانی هم خودش را متعادل میکند و با کف پایش میزان می 

 ووووو!    کانی:

 هشششش!    تریستان:

 تاریکی.   

 نور.    

 نیم؟ کجا زندگی ک  تریستان:

 پاریس، نیویورک. یه مزرعه. هر جا.    کانی:

 م. کنمن یه خشکشویی باز می   تریستان:

 تاریکی.    



 .  نور  

 کنند. گردانند، به پشت سر نگاه می کنند، رو برمی مستقیم به همدیگر نگاه می   

 . تاریکی  

 .  نور  

دونی، من  شنوم. اما میردمو میدونی این حرفای من. مینا نمیخوان ریخت منو ببیندونم اومی  تریستان:

، اوکی بودم، این که یه سرخوردگی باشم. خوشحال بودم از این که  کنار اومده بودم. مندیگه 

 ه شکست قابل قبول باشم.  ی

 تاریکی.   

 نور.    

 .  کنندهره عشقبازی می کانی و تریستان چهره به چ  

 ازم بپرس کی مسئوله.    کانی:

 چی؟   تریستان:

 کی مسئوله.   بپرسم از  نی:کا

 کی مسئوله؟    تریستان:

 تو مسئولی.   نی:کا

 . تاریکی  

 .  در تاریکی  

 دارم.   دوست/ دوستت کانی و تریستان:

 . شودر اینجا متوقف می آزمایش د  

 . پانزده دقیقه صبر  

 .  شروع دوباره  

 یک خاطره:    

 تو خوبی؟    توبی:

 ، و تو؟  آره جیمز: دکتر 

 منم آره.    توبی:

این روزِ  یه روز بهم گفت،  ه  ها. و این پرستاردونی، سالیادم میاد، واسه من سالها طول کشید: می دکتر جیمز: 

میرن. مگه این که تصادف با موتور سیکلت پیش بیاد یا گهگاهی کسی روز همه اینجوری می 



  میرن. یه زمان دراز و واقعنه اینجوری می اونای دیگی  همه از زور پیری تو خواب بمیره، اما  

 واقعن بد. 

ینه قرار بود تا الان همه مرده باشیم. ما برای چی طراحی شدیم، سی یا نهایتن  ورم اقطعن. منظآره    توبی:

 .( ایخنده دار میشن. )ه بچه ل تاز این روزا تو این سن و سام  مردل؟ چه

 ن نشده.  فقط بدنم هنوز درگیر مرد م وکنم اینجوریه. من مردگاهی فکر می  دکتر جیمز: 

 چی؟   توبی:

 نگرفتی چی گفتم؟   دکتر جیمز: 

 ه؟  نه )!( پات چطور  توبی:

 ره، خوبه.  اوه، آ  دکتر جیمز: 

 بهتر از خوبه. قشنگه.    توبی:

 ه. ن دکتر جیمز: 

 زخمو نشونم بده.    توبی:

 نه، توبی.   دکتر جیمز: 

 . شونداز هم جدا می   

 به امروز.  گردیم برمی  

آنها را انتخاب با خجالت یکی از  انی یکی  اقسام تامپون در دست دارد. ککتر جیمز انواع و  د

 کند. می

 خونریزی کی شروع شد؟   دکتر جیمز: 

 همین الان. امروز صبح.   :کانی

 قبل یا بعد از دوزت؟   دکتر جیمز: 

 قبلش.   :کانی

 دم.  تونم بهت مسکن بنمی دیگه ، متأسفم دکتر جیمز: 

 ازی ندارم. فقط فکر کنم زود شروع شده.  نی  :کانی

 . کندبندی می ها را بستهتامپوندکتر جیمز باقی   

 متری ازت جدا شده بود.  ی خواب دستگاه تله تو رسه دیشب خب، به نظر می  دکتر جیمز: 

 .مکث  

 آره؟ واقعن؟ اوه،   :کانی



 اما باید دوباره وصلش کنی.   دکتر جیمز: 

 باشه.   :کانی

 تری.  راحت بهتر اینه قبل از این که بری بخوابی، وصلش کنی، اینجوری   دکتر جیمز: 

 ( باشه. کندم رفتن می عز)  :کانی

 متری تریستان هم قطع شده بود. درست همون زمانی که تله  دکتر جیمز: 

 اوه.    :کانی

 رسه هشت ساعت از نوار قلب شما رو از دست دادم. به نظر می  دکتر جیمز: 

  گیر. مکث. نفس  

 کانی./ دکتر جیمز: 

 عجیب غریبه. شرمنده. /  :کانی

 ه؟ این شرمنده گفتنت واسه چی دکتر جیمز: 

 -ن احساس اهمالدومون کامل، چون ما هر اون خوبه، مریضهخواستم ببینم می  چی.در واقع هی  :کانی

 دونی اون مریضه؟  کجا می ز ا دکتر جیمز: 

 م؟  دوناز کجا می   :کانی

 دونستی؟  چطوری می  دکتر جیمز: 

 پیام دادم.   :کانی

 اون با گوشی بهت پیام داده؟   دکتر جیمز: 

 بله.    :کانی

 کنه.  هیزات اخلال ایجاد می تلفن ممنوعه، توی تج دونی می دکتر جیمز: 

 دونم. می  :کانی

 .ثمک  

 چطور؟    کانی:

  ببخشید؟  دکتر جیمز: 

 شه؟  چجوری اخلال می  کانی:

 فرستن. سیگنالایی که می  دکتر جیمز: 

 خب چی؟    کانی:

 کنه.  های پزشکی الکترونیکی تداخل می اون... با دستگاه دکتر جیمز: 



 نه؟  میرن، مگه مه جا میرسه همچینی چیزی درست باشه، آدما هبه نظر نمی   کانی:

 تت دارم.  نیاز به صداقشما سکس داشتین؟  دکتر جیمز: 

 . مکث  

 دهد. خود بیرون می حتی از کانی صدایی از سر نارا   

 فقط جواب سوالو بده، از نظر پزشکی. توی بیست و چهار ساعت گذشته سکس داشتین؟   دکتر جیمز: 

 فت. رش نرفت اونجایی که باید می اما هیچ کدومبله.   کانی:

 یخت؟ آبش رو توی تو نر اون  دکتر جیمز: 

 ( نه. ازش سناریو نسازین.  دایا )!خ  کانی:

 .  هدونی که هیچ حفاظتی در مورد هیچی نیست همه نوع خطری وجود دار می دکتر جیمز: 

 کنن؟  می تداخل ت ها با تجهیزاکنن که گوشی این که همونجوری کار می واقعن؟ یا    کانی:

 مکث.   

 کنی.  دونی که باید اینجا رو ترکمی دکتر جیمز: 

 فهمم. اینو می  بسیار خوب. ولمون کن. حداقل  کانی:

 تون نه. تو.  هر دو دکتر جیمز: 

 چرا؟    کانی:

 ی درخشان رحِم نداره. چون اون ستاره  دکتر جیمز: 

بابت هی  کانی: ببینین، واقعن این کارو نکردیم. متأسفم. فقط یه چرخی زدیم. خطری  چی وجود نه! 

 نداره.  

و و راهبری کنم،  کنم یه آزمایش رنیستم، کانی. من دارم سعی می   من معلم آموزش سکس تو دکتر جیمز: 

 تو هم اونو به خطر انداختی.  

می در  کانی: بدنک  در  کنم  اینجا  اجاره ها  و  نمیاختیار  اما  شماست،  داشتونی  توقع  باشین ین  ته 

 احساسات ما رو هم کنترل کنین. 

سازی کنه که با هایی رو شبیهی شده تا فرستندهاطر طراحنقش من دقیقن همینه. دارو به این خ دکتر جیمز: 

 - ری ارتباط دارهگیری ضعیف و خطرپذیتصمیم

صد  بشه و بعدش ما رو ر تونین چیزی به ما بدین که منجر به تصمیمات ضعیف و خطرشما نمی  کانی:

 گیری غلط.  پذیری و تصمیمبابت خطرکنین 

 دونی چه احساسی داری.  نمی تواما  ،نیستی بدی این نکته  دکتر جیمز: 



 دونم و این وحشتناکه. ( میعمیقاً پریشان)  کانی:

 این باید متوقف بشه.   دکتر جیمز: 

می وحشیانه)  کانی: فکر  گ(  شما  که  اونجوری  کردیم،  مصرف  دارو  ما  از  یکی  فقط  و  کنم  فتین 

 حس امروز منه، فکر کنم اون دارو مصرف کرده و من نه.  اونجوری که 

 ته باشه، برای مقایسه و کنترل. شونده رو داشین ها یکی باید نقش تلقدر طول تمام آزمایش  دکتر جیمز: 

تونم حرفای  شونده هستم و اون دارو مصرف کرده، یعنی این که من نمی اما اگه من اون تلقین   کانی:

 کنه. اونو باور کنم. این منو دیوونه می

 ی. ه که تو نباید درگیر بش دقیقن به همین خاطر دکتر جیمز: 

 فکر کنم من عاشقش شدم. شما باید بهم بگین.    کانی:

 تونم بهت اطلاعاتی بدم. آزمایشو به خطر میندازه. نمی دکتر جیمز: 

 - ... بعدشعدشما باید بریم و ب گم ریستان میهمین الان میرم به ت  کانی:

 . ثمک  

 میخوای این کارو بکنی؟   دکتر جیمز: 

 .مکث  

  من اون بیرون تو جهان واقعی، یه دوست پسر دارم.    کانی:

 درسته.  دکتر جیمز: 

کنم ؟ مدام فکر می -و فکر کنم واقعن دوستش دارم. اما اگه این کارو انجام دادم، خب پس چرا  کانی:

 این واقعیه، یا اون واقعیه؟ 

 این مورد کمکی از من برنمیاد.   تو دکتر جیمز: 

 چرا؟ مگه شما رواندرمانگر نیستین؟   کانی:

 من یه آدمم )!(  دکتر جیمز: 

 خب پس مثل آدم باهام حرف بزنین.   کانی:

 باشه... )؟(  دکتر جیمز: 

 . مکث  

ای  طولانی دراومده بودم، رابطهی  ی سختی داشتم. من از یه رابطه وره چند سال پیش، دهمین   دکتر جیمز: 

ی طولانی از دست داده  بابامو بعد از یه دوره که ابدی بود و این یه تصمیم بزرگ بود و من  

دونستم از پسش برمیام یا نه، بودم. و قرار بود برم یه جای دور برای کار، برای کنفرانس، اما نمی



های  نرم. اما رفتم، و اون هفته تبدیل شد به یکی از بهترین هفتهترسیدم و نزدیک بود  از پرواز می 

لی خیلی،  ذاب زندگیمو دیدم و خیایم و همین، خیلی از آدمای ج زندگیم. توی زندگی حرفه 

ای  و بامزه   مرد بزرگ خوب بودم که خیلی  خیلی  یه آقایی    با  اونجا  ونی خوب بود. و مندمی

بود، اما یکی  ل  نده بود. با این که درهم برهم بودم، و اون هم متأهاون اتاق بمب خبود و توی  

ون  کنی که خدایا، اچون فکر می یاد و بهت امید میده،  اون معدود فرصتایی بود که پیش ماز  

... خب تو پرواز برگشت، کنار یه  ام وده اون بیرونن و ممکنه فکر کنن من هم گنده همه آدم گن

رو   طرف  اون  و  زدیم  حرف  هم  با  و  شناخت  منو  اون  و  زن،  دکتر  یه  نشستم،  دیگه  دکتر 

ه باهاش نخوابیدی؟ خوابیدی؟ و من گفتم نه، چطور؟ خب ه، تو کشناخت و گفت که اومی

تر و شیطون  و دخترای جوون بود، توی آدمای اون کنفرانس بدنام شده بود  اون ظاهرن این کاره  

م . موقع پرواز برگشت حس کرد..-عجیب بود چون هنوز تا اون موقع خوابیدن. و این  باهاش می 

م  شد. موقعی که رسیدشت فرسوده می یه چیزی توی هواپیما داره حل میشه، انگار یه چیزی دا

 هوا تاریک شده بود. 

 شرمنده.   کانی:

 دا کرد. پی. اما ادامه شد، همیننه )!( میگم که باید همونجا تموم می  دکتر جیمز: 

 تریستان اونجوری نیست.   کانی:

 . اوکی دکتر جیمز: 

 بگین این چیه. لطفن. بهم   کانی:

 . مکث  

 کنه. کانی، اون هم تلقین دارو شده بهش. تریستان دارو مصرف نمی  دکتر جیمز: 

 اوه.   کانی:

 بینی؟  می دکتر جیمز: 

 درسته.   کانی:

 پذیره.  ای آسیبونم از جهت دیگه پس ا دکتر جیمز: 

 .  -افت کردهکنه دارو دریمیگه که احساس می  -اما  کانی:

 افته. عادیه. می این اتفاق  دکتر جیمز: 

 روغ بگین...؟  اوکیه؟ که اینجوری بهش داین   کانی:



یبن هیچ دونیم که تقراریخ تلقینه، چون الان می فقط ت  بیشتردونی، تاریخ پزشکی  ضروریه. می  دکتر جیمز: 

 کدوم از داروها کارگر نبودن. 

 شه. نباید؟  بگه، سرم. باید بس   کانی:

گه بتونی اینو پیش خودت نگه  بشه. ما برنامه داریم امروز دوباره دوز رو زیاد کنیم. اباید بس   دکتر جیمز: 

 ونی بمونی.  تداری... می

 گرم میلی  150افزایش دوز:   

تر   و  قرص کانی  بریستان  را  نمی می هاشان  را  تریستان  لحظه  یک  کانی  یابیدارند.  اش  پس  ند 

 زند.  می

 تونم احساسش کنم. طه. می یه چیزی غل  :تریستان

 اظ؟  غلط از چه لح  دکتر جیمز: 

 ن عصبانی بود؟  دست م  چرا کانی از  :تریستان

 ماجرا تمرکز کنم.  باید روی فیزیک دونم اینجوری بود یا نه. من نمی دکتر جیمز: 

 - لرزم، نزدیکه سکته کنمگ می من دارم مثل بر   :تریستان

 واقعن؟  دکتر جیمز: 

 براتون جالب نیست؟   آره،  تریستان:

 البته که هست.   دکتر جیمز: 

 تونم یه چیزی بگم؟  می  تریستان:

 امنیت کامل هستی. تونی. در  می دکتر جیمز: 

 دونین، یه کمی زیاد.  یه فکرای کاملن شدید. می   تریستان:

 - زاحمم دکتر جیمز: 

 دونین. ها. خیلی. جنسی. می آ  تریستان:

 چین فکرایی داشته باشی. کنم چرا باید همخب. دارم فکر می باشه،  دکتر جیمز: 

 اما این ... کاملن عصبانیه.  ان،ی ن تصویر معمول  تریستان:

 درسته.  دکتر جیمز: 

کنم، وی شما زندگی می گه توش، من دارم توی این دارتون مهم نیست؟ ببخشید )!( نه، واقعن  برا  تریستان:

 ونی دارم. و تنش دارم.  باید بهتون بگم. من احساس سرگیجه و پریش

 اوکی.  دکتر جیمز: 



  رگیجه دارم و پریشونم خواند( سگیجه دارم. )میگیجه دارم. سر( سری تهاجمیبا لحن مسخره)  تریستان:

 متشنج! و 

 - اوکی دکتر جیمز: 

 اوکی!    تریستان:

 ؟  اوکی نیست دکتر جیمز: 

. انگار دارم جوک دونمنگار که من نمی کی. اش میگین اوم و شما هممیگن که بهتون  نه، فقط ای  تریستان:

یارو توی د،  میگم اون  است،  بامزه  این وسط  بهفتر دکتر چی  جوهری    سایعکیه سری  ش  ، 

و بعدی رو بهش نشون میده و میگه،    کننی دارن سکس می یه سرو میگه    ه یدمانند نشون ملکه

به گاییِ به گایی، و    ی ش میده و میگه خدایا، به گای، بعدش یکی دیگه نشونکنن همومیشتر  بی

میره میگه، هی  جنسی داشته باشی؟ و مرد شما هم  کنی مشکل  میوقت فکر  دکتر میگه، هیچ  

 عکسای زشتی داری. تی که  هسکی، تو اون کسی  د

 . مکث  

 روی خصومته.  شوندن نقاب پوز یه راه قوی برای دونی که طنمی دکتر جیمز: 

 . مکث  

 آورد تا دکتر را بترساند. صدایی در می   

 گ شده. گ شده، دلم برای دهنش تنی کانی تنست دیگه، اینجوری بهتره؟ دلم برااین نقاب نی  تریستان:

 دونی اون تو رابطه است.  می دکتر جیمز: 

 شود. رد و عصبانی می خواز این آگاهی زخم می   

 . به تو چه ربطی داره؟  دونمآره، می   تریستان:

 میخوای یه استراحتی بکنی، بعد انجامش بدیم؟   دکتر جیمز: 

 نه به خصوص. نه به خصوص لعنتی.   تریستان:

 اوکی.  دکتر جیمز: 

 کنی؟  چرا اینجوری بهم نگاه می   تریستان:

 ای هست که بخوای گزارش بدی؟  دیگه کنم. چیزت رو رصد می فقط دارم انگیختگی دکتر جیمز: 

شته باشم، و دارم، هیچ واکنشی نیست، ببین. حتی اگه من فکرای سکسی دا  -نه، آره. چرا من  تریستان:

 افته. اون پایین. هیچ اتفاقی نمی 

 زنی؟  بسیار خوب. داری راجع به ناتوانی جنسی موقت حرف می  دکتر جیمز: 



 .  خب امیدوارم این کسشعر موقتی باشه. شما که نمیخواین ازتون شکایت بشه  تریستان:

 ؟  چقدر بوده دکتر جیمز: 

 امروز و دیشب.    تریستان:

 فقط امروز؟   دکتر جیمز: 

 شناسم.  واسه من نرمال نیست، خب؟ من بدنمو می این   تریستان:

 مطمئنم.   دکتر جیمز: 

 یه چیزی غلطه.    تریستان:

 ده باشه. کننباید نگران  مز: دکتر جی

 آره.    تریستان:

 نگرانی یه چیزی خراب شده باشه؟   مز: دکتر جی

 بیندش، نه؟  ا شما چشمتون نمی ام  تریستان:

 چون من زنم؟   مز: دکتر جی

 نه، چون شما مثل اون دکتر نیستین.   تریستان:

 ز مرتبط دیگه. ه چینشگاه پزشکی و همیم داکترن. ما میررواندرمانگرا د مز: دکتر جی

 .  اوه، درسته  تریستان:

 .مکث  

 م میخوای که...از مز: دکتر جی

 میخوای یه نگاه بندازی؟    تریستان:

 مشکلی نداری من این کارو برات انجام بدم؟   مز: دکتر جی

 نه، عالیه. گه توش. آره.    تریستان:

 کم خودتو آماده کنی؟   اوکی، میخوای یه مز: دکتر جی

کند به درآوردن   برای پوشیدن دستکش. تریستان شروع میاحتمالاًشود،  دکتر جیمز خارج می

 شلوارش.  

لحظه می ای  تریستان  می منتظر  بعد  باید صبماند،  چرا  که  میبیند  بالا  را  شلوارش  کند،  د، کشر 

کشد. شش میغودا کند. تریستان کانی را پیدا کرده است. در آ پیشود تا کانی را ، رها می دودمی

 بوسند. اشتیاق هم را می با 

 خورد. او توبی است.  هایش همراه با نفس کشیدن تکان می مردی در چارچوب در. شانه 



    افته. کنم انگار یه اتفاق وحشتناک داره می احساس می  مز: دکتر جی

 ... اوکی.    :توبی

همون که در واقع  پسر، یه مرد،  ج کنن. یه  طلبا رو از آزمایش خارباید یکی از داوکنم    فکر مز: دکتر جی

لا هم غذا  . حاباتاده و عدم ثجفت و جور نیست. خشونت نشون دی تلقینیه. اون با محیط  نمونه

 سلامت روانیش به خطر بیفته. قرار بگیره، ای تو هر محیط دیگهنگرانم اگه خوره. نمی

رنطینه هستن، هر کسی ممکنه خسته و درمونده  محیط محدود و قن چند هفته است توی یه  اونا الا  :توبی

 بشه. 

 داوطلبا مرتبط باشه. باقی ش با ممکنه با ارتباط مز: دکتر جی

   -برهطعن اعتبار آزمایش رو از بین می وز باقی مونده، و این قفقط یه د  :توبی

 -ی کنترلیاعتبار آزمایش از بین نمیره، با حذف یه نمونه  مز: دکتر جی

 ی مراقبت از اون رو داریم. ما تو این مرحله وظیفه   :توبی

 !  -تونیم همین امروز مرخصش کنیممی نه، نیستیم، اون پاکه.  مز: دکتر جی

 درست نیست.   :توبی

نه این که اونا رو تو وضعیتی قرار بدیم که آشفته بشن. ی،  دون، می دارم من عادت به کمک مردم   مز: دکتر جی

 فکر نکنم بتونم همچین کاری کنم. 

 تونی. چرا، می   :توبی

 ترسم من اون آدمه باشم. من کاری کردم؟ منطقی نیست. من؟ می  مز: دکتر جی

هاش  ی آزمایشه. نشانه . اون سوژه کنیاونجوری نیست که تو فکر می لورنا... آروم باش.  اوکی،    :توبی

 نو همینجور رصد کنیم.  مرتبطه. و ما باید او

 / من قرصا رو دادم، توبی، مز: دکتر جی

اون  تو نمی /  :توبی ی  بندای بسته های فعالی بودن که جور دیگه قرصا عامل دونی چی بهشون دادی. 

م.  آزمایش کنیارمندها رو هم  خطای کشده بودن. عامدانه. اون دارو مصرف کرده. ما میخوایم 

مسئول نسبت  نه. اونم بنا بر تصور اون زارش دادن مسئول ایجاد میشه یاوی گکه ببینیم تفاوتی ت

 ها داده.  به چیزی که به نمونه 

 کنی؟ تو داری منو آزمایش می  مز: دکتر جی

 - این غیر معمول/نیست  :توبی

 کنی! تو داری منو آزمایش می  مز: دکتر جی



دونم تو میخوام، چون می سبت به این ماجرا و من هنوز تو رو سر این کار چیه نحست دونی می  :توبی

 هستی.  /دکتر خوبی 

سر راهت به سونای  ابون  و از توی خینم، ممنون آقای راوشن، ممنون که مندرداق  یا خدا، باشه.  / مز: دکتر جی

 -ی سوار لیموزینت کردبعدی، 

توی هر کار و با هر دستگاه  کنیم پایش تو برای خطای کاربره که ما معمولن  تمام کاری که می  :توبی

 - جدیدی مرتکب میشیم

 فه!  مزخر مز: دکتر جی

 - کنی زیر نظر گرفته شدیمی دونم احساس های کلیدی، و میتوی محیط-  :توبی

 دروغ میگی.   مز: دکتر جی

 جواب غیرمنطقیه.  دونی که این یا گیج بشی و می -  :توبی

کنی، مگه نه؟ پس داری آزمایشم می ! به همین خاطر بود که  دادمز دست می م داشتم افکر کرد مز: دکتر جی

من هم دارم به شما میگم که این  ته و  وی قرار گرفروانی ق  افت داروهایطلب ما تحت دریداو

 ناکه.  ، ادامه دادنش خطرباعث رفتار تهاجمی و پارانویا شده

به  نمی  :توبی الان گفتی،  دونیم  باشه. همین  رابطه خاطر داروها  به خاطر  با دختره  خودت گفتی  اش 

 کنم.  بازی عاشقانه کل آزمایش رو متوقف نمی است. من به خاطر یه جنگولک

 میشه.( اگه فکر کنیم ایم ونه ا رو نمیشه از هم جدا دونست. دیو)این مز: دکتر جی

خاطره    :توبی همین  آکبه  می ه  اینجایزمایش  ما  اگه  کنیم.  و  کنیم  ثبت  رو  جانبی  تأثیرات  که  یم 

 نیم.  کبی، یادداشتش می ری هم یه اثر جانپرخاشگ

اثراتی هستن که نمیونه  تزی نمیچی  همچین مز: دکتر جی اینا  تونی باهاش کاسبی تأثیر جانبی باشه، توبی، 

 کنی. 

  خدایا، این تلخه لورنا.    :توبی

گویا  زنی. اما  ل پشمش رو می داری برای پوگرفتی و  که اون مغزه رو تو چنگت    بینمتمی من   مز: دکتر جی

 )!( -ه منحرف شدماین منم ک

تما،  خودت گفتی  :توبی تو  این که بشنو خودتو.  از  امتناع کردی  و  بودی  مشغول کار  این مدت  م 

 ه.  یزی در حال ویرانییرات جانبی رو بپذیری، تا این که فکر کردی یه چتأث

کنی!؟ اما ظاهرن  و فقط با نتایجی که دوست داری چاپ می ها ربه معنای واقعی کلمه آزمایشتو   مز: دکتر جی

 تو خطا نداشتی و من... چی؟  



بره که از درمانش امتناع کرده. دگی رنج میسرهای عمیق افخوبی هستی، که از دوره تو دکتر    :توبی

 ه، ناامید هستی.  کنو تو برای هر نوع مدرکی که این وضعیت رو تأیید می 

  . مکث  

 کنه.(  ا کار نمی این چیز ) مز: دکتر جی

 ببخشید؟  :توبی

 کنه.  کار نمی  مز: دکتر جی

 دونی؟  از کجا می   :توبی

واقعی  مز: دکتر جی مدرک  وجود هیچ  وقت  هیچ  نداره،  وجود  افسردگی  ضد  داروهای  کارایی  برای  ای 

 !  دونه که این بزرگترین مصیبت تاریخ پزشکیهدونه، می./ هر کی که می نداشته

ی برای بیشتر تونتونی انجام بدی، اما نمی خواد می (/ اومممم. هر کاری دلت می گیبا درماند)  :توبی

  زنن.  جلو می گی  ضد افسردگیش. اغلب مردم از داروهای مردم ب

 تو کوتاه مدت!   مز: دکتر جی

کوتاه   :توبی دیگه  بکشی،  خودتو  فردا  بخوای  دوره  اگه  که  بار  هر  داره؟  اهمیتی  چه  بودنش  مدت 

کنه. هر چه  میتر  تر و عمیقی بعدیتو طولانی کنه و دورهافسردگیت بشه، هر بار، مغزت تغییر می

 - ستی این کارو برایتونکنی. میزودتر شروع به درمان کنی، بیشتر از خودت مراقبت می 

 چی، ابد؟   مز: دکتر جی

 - چطوره؟ خیلی معمولهکه حالت نه، یا آره، بسته به این   :توبی

چی؟  زنی! اگه این یه نشانه باشه و نه یه بیماری  وبی، داری راجع به من حرف می معمول نیست ت مز: دکتر جی

ن وقت با همه  وشه، یه ضربه، که میگه زندگیتو تغییر بده، زندگیتو تغییر بده، ایه درد مفید با  اگه

 - بریت و گم میشیقرصات میای و با خودشون می

 ؟  چی شد رن، زندگی تو  خب، تو که این کارو نکردی، لو  :توبی

تری نسبت به  اه دقیق دونی دیدگشناسی، میی به اصطلاح افسرده رو م گاییدمت! تو ما آدمای   مز: دکتر جی

 - یگران داریمتری نسبت به خودمون و دواقعی  اندازدنیا داریم، چشم 

 .  توی افسردگی خفیف و متوسط بله  :توبی

 گروه وسیعی که تحت درمان دارویی هستن. ما توهم نداریم، تو داری.   مونه مز: دکتر جی

 کنی. ن باهاش حال می یببه همین خاطره که اذیت میشم، لورنا. تو به معما چسبیدی. تقر  :توبی

 کنم؟ چی کار می  مز: دکتر جی



بیماری    :توبی این  نمیخوای  ولیتو  تراژیک،  و  کنی  عالیقدرش  میخوای  باشه،  درمان  نباید    قابل 

 اینجوری باشه.  

 کنی خوشم میاد ازش؟  ر می د ازش. فککنی من خوشم میامی  فکر مز: دکتر جی

 کنه. فرآیند افسردگی شیمیاییه، تقلیلش نمیده. این به بیشتر مردم کمک می   پذیرفتن این که این  :توبی

  ضم.  ، من مریای، راحت شو. اما نگوخب بگو دیوانه  مز: دکتر جی

 - هر چی میخوای بذارمشو اس  :توبی

 - ، ممنونهاو مز: دکتر جی

 ت کمک کنم. فقط میخوام به  توبی:

 من کمک تو رو نمیخوام.   دکتر جیمز: 

 کنه. دونم و همین خشمگینم میمی  توبی:

  .( کشدوسد. کانی عقب می بنی را می کات مریض میشم. )عاشقتم. از دلتنگی  :تریستان

 نه.   :کانی

  چی؟    :تریستان

 عادلانه باشه.  میخوام   :کانی

 عادلانه؟ چی؟ قضیه اون پسره است؟ باهاش حرف زدی؟    :تریستان

 همه چی امن و امون باشه.  کنم ش می من فقط تلا  :کانی

   ترسی؟  امون؟ حالا ازم می امن و    :تریستان

 نه، باید بترسم؟    :کانی

   منظورت چیه. ط بگو فقآره، من یه هیولای کسکشم.   :تریستان

   دارم میگم. میگم نه.   :کانی

 میگی نه؟   به چی  :تریستان

 - اهل رابطه نیستی  من تو رابطه هستم، و تو هم به وضوح از اون نوع پسرای  :کانی

 وردی؟  اینو از کجا آ  :تریستان

 ان. ا که اهل بازی ونی، از اون دزنی، می بهتو لاس   :کانی

 نه، نیستم.   :تریستان

 زدی.  دا لاس می دیدم داشتی با دکتر محض رضای خ  :کانی

 جوک میگی؟ کانی عزیزم، اون نزدیک پنجاه سالشه.    :تریستان



 هه پنجم زندگیشون جذاب نیستن؟ یعنی میگی زنا توی دآره،    :کانی

  فته؟  ه باهاش لاس زدم... اون چیزی راجع به من گظاهرن من اون کسی بودم کچی،   :تریستان

 تو ربطی نداره.  به   :کانی

  کنی. نهون میتو یه چیزی رو از من پ  :تریستان

 داری عجیب و غریب میشی.    :کانی

 میگی.   دروغ  :تریستان

 پس؟  غ گفتم که چیزی نگفتم، چطوری درومن   :کانی

 یگی. غ مبا نگفتن چیزا بهم درو   :تریستان

 شد. ه بهت نمیگم، وگرنه همه چی غیر قابل تحمل میهست کهمیشه کلی چیز    :کانی

 ن.  ه که آدما موقع دروغ گفتن میگاین دقیقن همون چیزی  :تریستان

 آیند. کند. موها توی دستش می کانی از روی استرس دست توی موهای خودش می   

 ریزه.  موهام داره می   :کانی

   ریزه.  مال منم داره می    :تریستان

 .  اطر داروآره، اما نه به خ  :کانی

  گاییدمت!     :تریستان

 نبود. ورم این منظ  :کانی

 -من خودم /معنی معنی نکناینقدر  یگه این ماجرا رو همش نزن. د  :تریستان

 . فکر کردم اهل زندگی تو لحظه هستی!  کنم. اصلن چی برات مهمه. این مال گذشته بودهنمی/  :کانی

می   :تریستان بعد حرف  به  راجع  یا  همیشه  تو  زندگی کنی.  لحظه  تو  میخوام  تو  از  این که  من  یا  زنی، 

 ه احساسی داری؟  چطوری رسیدیم اینجا، بهم بگو الان چ

 -احساس من مهم نیست، مهم اینه که  :کانی

 پرسم! دارم ازت می چون من /  :تریستان

 دونم. نمی  :کانی

ترسی؟ انگاری که پیرزن باشی. چه اشتباهی ممکنه پیش تو خیلی ترسیدی. چرا همیشه اینقدر می   :تریستان

 یاد؟ ب

 زندگی منه.  این   :کانی

  دقیقن!    :تریستان



 برات مهم نیست، مگه نه؟    :کانی

 ه هست.  البته ک  :تریستان

ع به آینده فکر  باید شروع کنی یه کم راج دونی، شاید  ن میخوایش. می چون تو فقط همین الا  :کانی

 کنی. 

   چی؟    :تریستان

 یه جورایی بحث یه عمر شکافه.  ، تریس، این بحث یه سال شکاف نیست  :کانی

 ناکه.  گفتنش به من وحشت  یستان:تر

 صله سر برم، چون اون چیزی رو که میخوای بهت نمیگم.  حوپس نگو من    کانی:

 ب نیستم؟  ت خوداری میگی، اونقدری برا  یستان:تر

 - م خودتو مرتب کن/دارم میگ نه،  کانی:

 ؟ نمکحد خودم دارم کار می من بالاتر از /  یستان:تر

 ام. راضی ش گفتی که من یه بزدلم. من از زندگیم  قبل  کانی:

 یه خوشحال کیری!  رسی، ها! آره، البته که هستی، شاد به نظر می   یستان:تر

 .  نداریحسی نسبت به حس من هیچ   کانی:

 بهم بگو!    یستان:تر

 هایی!  تو شبیه بچه  کانی:

یه پیرترشو میخوای، یه مردن کندتر، که پول داشته باشه   سریع خوبم، اما تو  من برای یه سکس  یستان:تر

 بعد کردنت؟ اسکناس بندازه روی میز و 

 خدای من/    کانی:

 - ین بودفحوای حرفت هم  ستان:تری

 زنی؟  راجع به چی حرف می ن واقع/  کانی:

 زندگی!  شکاف   ستان:تری

ن  هم او سته بودم اونجا و دیدمت که چجوری تو نخ دکتر رفته بودی و یه کمیمن بودم که نش  کانی:

 کنم.  رفتی که به چی دارم فکر می ور می اول باهام 

   راجع به/ دامه میدی، همونجور که اتو رابطه هستی،  نه، تویی که   ستان:تری

 اش میدی!  تو داری ادامه   کانی:

 تونم انجام بدم.  دوست داشته باشم، می من حق و اجازه دارم. من هر کاری -  ستان:تری



 سط چرکم!  آها، پس حالا منم که این و  کانی:

 قم!  ، عشت رو بذار کنارن توهمنه ای   ستان:تری

 لی املیه!  بهم نگو عشقم! خی  کانی:

 مکث.   

 خیال. منو ببوس و آرایش کن.  کانی، کان، بی  ستان:تری

 نه، حالم خوش نیست.   کانی:

 )؟( من مریضت کردم   ستان:تری

 .  به خاطر تو مریض بشم. نمیخوام بوست کنم. نمیخوام اینو نگفتممن   کانی:

 خورمش. من. من می مریضیتو بریز توی دهن برام مهم نیست.   تریستان:

 گفتم حالم خوش نیست.   کانی:

یه شرابخوار  ؟  تر داری اهات خشن بودم؟ اینجوری بوده؟ عادت به چیزهای ظریف من یه کمی ب  تریستان:

 پوش کیری؟  کتون

 حق نداری راجع به اون حرف بزنی، فهمیدی؟    کانی:

 .  یاد اون افتادی! یعنی اون اینجوریه؟ چقدر زود زدمن  تریستان:

 - قصدیه کشی و این کاربه چالش می اون  تو مدام دیدگاه منو راجع به    کانی:

 البته که این قصدی کیریه!    تریستان:

 تو هیچ وقت اونو ندیدی.    کانی:

 ، شوخی کردم. خیالببرمش. بی تونم زیر سؤال همین خاطره که می  به  تریستان:

ام بدون هیچ ت با همه چیزه. شوخی بود. خب حالا من یه تفاله شوخی کردی. این طرز برخورد  کانی:

 طبعی. حسی از شوخ 

 ای.  ونه و دیویا خدا، ت  تریستان:

 هست از درک توئه. من هر چی میگم معنی داره، اگه مشکلی   کانی:

 . غردیستان از سر درماندگی سر او می ان است. تر ی حماقت تریستدهنده گیرد که نشان ژستی می   

 چی؟  فاقی بیفته؟ واقعن میگم، میخوای چه ات  :کانی

نمیخوام    :تریستان میخوام.  میگم چی  لحظه، چه  بهت  همین  بدونم،  الان  همین  میخوام  بکنم.  توجهیت 

 احساسی داری.  

 . مکث  



 کنم. ای خدا. من فکر کنم اونجوری که تو عاشقمی، من عاشقت نیستم. ... احساس می من  :کانی

   .( مکثاووو )  

له خب. برو خونه. کیر پیر اونو ساک بزن. نگاهی بندازم به آینده. خیی  ته. خب ازم میخوا درس  تریستان:

اش رو به خاطر زن و بچه دو سال بیشتر از اونی که باید باهاش بمون، از سر حس گناه که اون  

   -تو ترک کرده

 -اون این کار رو نکرد  کانی:

تر و  تو هیچ کدوم هم من نیستم، و تو خشنکردی، و    حساب بازبه خودت بگو، تو حالا کلی    تریستان:

مونه و اون پدر خوبیه و قبل از این که اینو  تر میشی، در حالی که اون همونجوری می زمخت

 . کنیپرستاری می رطانی ل و پنج سالت شده، به گا رفتی و داری از یه گه پیر سبفهمی، چه

 پیچد. کانی از درد این حرف بیشتر در خود می   

 ازت متنفرم.    کانی:

 گرفتی؟   / باهاش تماس  تریستان:

 از فیزیکت متنفرم.  /  کانی:

من واسه این کار استفاده تنگ شده. از موبایل کیری  بهش گفتی همه چی خوبه، دلت براش  -  تریستان:

 ی؟  کرد

 هم دادیش!  خودت ب  کانی:

 ش بهم. بد  تریستان:

 ندارمش.   کانی:

 تو دروغگویی.    تریستان:

 ترسونی. داری منو می   کانی:

 کند. را نگاه می گیرد و توی آن  گوشی را می دهد. تریستان  طی این گفتگو، درگیری روی می   در 

  دش.ترکانکند و می پرت می آن را روی زمین  

 . ثمک  

 کیری احمق!  دی، ایرلندی ی خودتو ترکون( زدی گوشسرد)  کانی:

 .  بیند و این واضح استمی اندازند. کانی سر آخر آسیب می نی راه نزاع بد  

 بسه، تریس.    کانی:



بیند. برای تریستان این تراژدی  رود. خودش هم خونریزی خودش را می خون می   بیند که از اومی

. و بعد هم کانی  کشدعقب می گی،  از سر آشفتاست، و برای کانی این پیروزی است. تریستان  

 کشد. قب می از سر اندوه ع

 فم. به خاطر داروهاست. متأسفم. متأس  تریستان:

 اینجوریه؟    کانی:

 تونم کنترلش کنم. ( نمیگریان)  تریستان:

 بس کن.    کانی:

 دارم از دستش میدم.    تریستان:

 اصلن دارو مصرف نکردی، / تریستان.  گه. تو   کانی:

 خورم.  من دارم سفیدا رو می /  تریستان:

 شود. د ناخوش می به نظر دار  

 کنی. اون بهم گفت.  تو دارو مصرف نمی   کانی:

 چی؟    تریستان:

 ی فقط. لقینی هستی. همینی شاهد یا ت تو نمونه  کانی:

 بدنش سعی در جذب اطلاعات دارد.    

   دکترها در جایی دیگر.   

 من چرا اینجام؟   دکتر جیمز: 

 اینجا؟  ، چی  توبی:

انجام میدم. من کنار آدما میشینیم، کار دادی؟ این کاری نینهاد  بله، چرا بهم پیش دکتر جیمز:  ست که من 

 - زنم، منباهاشون حرف می 

  میخوام کمک کنم.   توبی:

 کنی. اس گناه می تو احسکنم فکر میدونی، آره، اما چرا؟ می  دکتر جیمز: 

 در مورد تو؟    توبی:

 بله.   دکتر جیمز: 

 ن.  نه مشخص  توبی:

 ؟  نه مشخصن دکتر جیمز: 

 ؟ ن باید راجع به این صحبت کنیمالا  توبی:



 دونم. نظر تو چیه؟  نمی دکتر جیمز: 

 ش شدم؟  داری میگی من باعث  توبی:

 ک تراپیست. دکتر جیمز ساکت است. سکوت ی  

 نا. فکر نکنم من باعثش شدم، لور  توبی:

 خب پس من چرا اینجام؟   دکتر جیمز: 

 و دکتر خوبی هستی.  ت  توبی:

 کنی؟ پس چرا منو اذیت می  دکتر جیمز: 

 مکث.   

 رحمانه است.  ش بیگفتنمن باعثش نشدم، و   توبی:

 رسی.  من اینو نگفتم. تو گفتی. تو به نظر ناراحت می  دکتر جیمز: 

 -همین  توبی:

 ها پیش بود. سال دکتر جیمز: 

 م. دونمی  توبی:

 ها بودم. اون موقع تو اون دوره و طبق اون چیزی که گفتی، من  دکتر جیمز: 

 دونم. می  توبی:

ن دکتر جیمز:  تو  نگاه کن. تقصیر  منو  بدی داری؟  اینقدر حس  توبی.  خب پس چرا  توی  اون سال  یست، 

د. که تو گذاشتی رو دوشم، کوچیکتر بو  ه بود، بارینبار شدهان روی من تلجکوهستان گه،  

می  داشت.  سهمی  یه  که  االبته  واز  تونست  پس  باشه.  کسی  هر  یا  چیزی  هر  همین طرف  سه 

 اش نکن.  گنده 

 . مکث  

نا. حتی فکر  کنم من باعث افسردگی تو شده باشم، اونم با تمام کردن همه چی، لورر نمی فک  توبی:

اما  کنم مشارکتی  نمی کنم که من به خاطر افسردگیت شاید، شاید فکر میتوش داشته باشم. 

 تمومش کردم. 

 درسته.  دکتر جیمز: 

 و شاید این بدتر بود.   توبی:

 ؟  خوشحال هستی کننده بود. و حالا گین نه، فقط غم دکتر جیمز: 

 خب تو این لحظه که نه، ولی آره.    توبی:



 اون چند سالشه، اون جدیده؟  خب،  دکتر جیمز: 

 کنه؟ اد می فرقی توی چیزی ایج کنه یا قی می مگه فر  توبی:

تم کنی. نیاانی دروداری منو زند  به ذهنم زد. بیست و هشت؟ بیست و نه؟ تو خیلی دوست  فقط دکتر جیمز: 

ی بزرگ نشده که  پستوناش هنوز اونقدر ن بیماری داره؟  فش نشون فقداتو چطور؟ پوست شفا

های یه زن بالغ رو نداره؟ همون چیزی که تو میخوای؟ ما  کمرش رو گنده کنه؟ یا تمام نشونه

 . ، توبیکنیمرو بررسی می ات بیولوژیک واقعی هایی از نمونه فقط داریم 

 تو مریضی لورنا، لطفن.    توبی:

 که نیستم. البته  دکتر جیمز: 

 های من، یا بیولوژی یا هر چی، باعث رنجش من نمیشن. نتخابا  توبی:

 کارت درسته. )مکث.( نن. واسه همین حال تو همیشه خوبه. تو رنجون رو می گرونه، فقط دی دکتر جیمز: 

رزیابی کنیم. این هیچ وقت و هیچ جور  م که تو رو احق تمام و کمال این رو داری ما همیشه    توبی:

مایش رو تموم کنی. فکر ی عدم باور یا وفاداری باشه. ازت میخوام این آزدهنده تونه نشون نمی

 زنیم.  ی انجامش بدی. بعدش راجع به آینده حرف میتونکنم می می

 )خوبه.( دکتر جیمز: 

 رود. دکتر جیمز می  

 تریس... تریس؟   :کانی

 تونی حسش کنی )؟(. می من دوستت دارم  کانی:

 . این چیهدونم نمی  تریستان:

 دونی. دونی. می( چرا، می ناامید)  :کانی

 اکه. نن وحشت( اینامتأثر)  تریستان:

تونم تحمل کنم از  کردم، غمگین باشی. و اینم نمی کنم به خاطر کاری که من تونم تحمل مین  :کانی

 م. ش نباشچیزی خوشحال باشی که من باعث

 کنم، فقط وقتی خوشحال باشم که تو مرده باشی. ضی وقتا فکر می بع  تریستان:

 .  زده، وحشت کنند، و بعد به دورهاهمدیگر را نگاه می   

 .  کند به آماده کردن دوزهاشود و شروع می دکتر جیمز وارد می   

  : شودنوشته می   

 یگرممیلی  250 یک دور واحد ن حد تحمل،یدوز پایانی، بالاتر   



  ی توبیکنم، از نگاه خیره میتجهیزات را مرتب    گر است. دکتر جیمزشود و نظارهی بی وارد متو 

    . خشمگین است و از خود داروها هم 

 .  1، 2، 3، 4، 5 دکتر جیمز: 

از چک کرکانی مضطرب دوز خود را دریافت می  از آن  او  کند. دکتر جیمز پس  دن دهان 

می  و همزخودداری  به سمت مکند  به سرعت  لحظه، کانی  این  است. در  زده  توبی زل  به  ان 

بوسد. قرص خود را نگه داشته تا آن را به دهان های او را می تریستان دویده، با تمام قوا لب

پوشاند تا او را  می ن را  یاندازد، و بوسه به این خاطر بوده است. با دستانش دهان تریستاتریستان ب

 .  تشویق به بلعیدنش بکند

 دوستت دارم.()  :کانی

 کنند. دکتر جیمز ه می های همدیگر نگا توی چشم عد.  قرص او را ببلگیرد  تریستان تصمیم می  

   شود.متوجه چیزی می  

 چی کار کردین؟   / ه،چه خبر : دکتر جیمز

 ؟  چه اتفاقی افتاده/  :توبی

 کن.   ( دهنتو واه تریستانرو ب) : دکتر جیمز

های او گشاد ، چرا که دیده مردمک کند، و بعد چشمانش رادهان تریستان را با چراغی چک می  

 اند. شده  

 تان؟  همه چی اوکیه، تریس/ : دکتر جیمز

 ای خورده؟  چیز دیگه   :توبی

است نکند آنها جلوی  ران  کند به کانی که نگآید تا مداخله کند، دکتر جیمز رو می و می توبی جل

 دهد.  تریستان را بگیرند. تمام اینها خیلی سریع رخ مین قرص بلعید

 ین. نه، ولش کن  :کانی

 تو چیزی/ بهش دادی؟    تریستان:

 ای خوردی؟  چیز دیگه ام. تو اسمت تریستانه؟ من توبی /  :توبی

 من/ خوبم.    تریستان:

 دی بخوره؟  قدر بهش داچ/ : مزدکتر جی

 کانی؟   تریستان:

 من اینجام.   :کانی



 ... نورانی ر تو چقد  تریستان:

 یستان؟تر : ر جیمزدکت

درمی تر خودش  از  عجیبی  صدای  مییستان  تلو  تلو  هوشیاری آورد،  دست خورد،  از  را  اش 

کف  می می دهد،  سفزمین  میافتد،  پایش  ت  و  دست  عضلات  می شود.  تکان  خورند.  تکان 

روی خودش  آید و  د. غش کرده است. از دهانش خون بالا می شوباز و بسته می دهانش وحشیانه  

 . خورد. همه چیز وحشتناک استسر می 

   .درگیری

گیرد و بعد  هایش را روی گوشش می کی شوک دست اندبا گیرد و کانی از درگیری کناره می 

  .کند به خراشیدن پوستششروع می 

 بیرون از من.  نش بکشینش بیرون، بکشی  :کانی

 هشدار و تاریکی.    

 شود.  کانی دور برده می   

 جا را تمیز کند.  ماند تا آنجیمز میدکتر   

 یابد. مز سطلی دارد که در آن مغزی را می دکتر جی  

ومن من نیستم، هستم؟ میخوام سخت کار ایه. اما این لزی سه پوندی ژله تمام ما همین همین توده دکتر جیمز:  

غز باید بدونه اینو. اون  خوابم. این م. نمیخوام با صدای بلند توی خیابون فحش بدم. میخوام بکنم

تونم  و می  زی نگه داشتهروی پلکان باو  هم باید بخواد. اگه اون منم. من اینجام، جایی که پدرم من

م اینجاست. کنترل تنفسیای شدم.  کیک میوه له ببینم. اینجا، چقدر من شبیه  هامو روی میکفش

آوری.  ه. تو چندش این برانگیزش من برای کشتن خودمه. این هم کنترل من روی این برانگیزش

تونی باهاش  حالا نمی بدتر میشه و تو    مه چیتر میشی. خیلی دیره. هو فقط هم داری چندش 

کنار بیای. هیس. بیا نکین این کارو. تو شبیه مادرتی. خیلی سخته. آدمای دیگه کارو دستشون 

تونی، اما تنبلی. تونی کار بکنی، خب می بکنی. نمی   تونین. هنوز هم. »تو هیچ کاری نمی گیرمی

و هر چیزی که  بین.  ب  ، و داری فرسوده میشی. دندوناتواین بهترین نمای تو در این لحظه است

ب کردی. هر کسی راجع به تو میگه، درسته. و تو ضعیفی و تو بزدلی و تو زندگی آدما رو خرا

وش و  پ« فقط لباس بدیدی.ظه رو نمی و هرگز این لح   کردیها پیش میو مدت و باید این کار

پس تیکه لباس بعدی برمیایم. فقط شلوار بپوش. بعد از    اینجوری بهتره.بعدش از اینجا میریم.  

ن. حتی آدمایی که  تن. نه نیست« اما مردم عاشقبهتر اینه که دست برداری.»  فقط این کارو بکن.



آسیب زدی. چرا  که اونا دوستش دارن،  اون کسی  به  ن، چون تو  ن داری، ازت متنفرتو دوستشو

 بس کنی؟  نی تونمی

 . سقوط  

 درنهایت...  

 ، سرم به دست.  حالا تریستان توی تخت است   

 بیند.  ان او را می کند. در نهایت، تریستشود، نگاهش میکانی وارد می   

 داری؟  و آب . تمهتشنه  تریستان:

 آورد. ه آبی آنجاست، یا این که آبی از توی کیفش درمی بیند کّ کانی می   

 سلام.   :کانی

ست به صورت خود د . چی شده؟ این منم؟ چی شده؟ )ز چند شنبه است؟ تو به نظر ترسیدیامرو  تریستان:

 .(کشدمی

 جمعه است.    :کانی

 و ترسیدی؟ چی شده؟  شناسم. من چرا اینجام؟ ترو نمی کی  شمن هی  تریستان:

 شدی.  عمومی موقت فراموشی به دچار . بهم گفتن تو ، بهت خون زدنزت رفتهون ا خ  :کانی

 کنی، من هنوز خودمم؟  آره؟ اینجوریه؟ آره. چرا داری منو نگاه می   تریستان:

 یه. دن. اوک تازه بهت داآره. خون   :کانی

 کند. تریستان وحشت می   

 تونم ببینم. می  تریستان:

 چی ببینی؟    :کانی

 ینه دارم.  نیاز به یه آ  تریستان:

 اوه.    :کانی

ف  می کانی  می کر  را  اطراف  کیفش  کند،  توی  می نگرد،  بیروندست  را  آرایش  جعبه   کند، 

 دهد. ی کوچک، به دست تریستان می با یک آینه کشد می 

 های مختلفش را ببیندگرداند تا بخشرا می  کند، صورتشمی تریستان به جز جز صورتش نگاه  

   نی به او خیره شده است.ی را ببیند. کابرد که تصویر کلعقب می و همینطور  

 چه خبره؟ امروز چندشنبه است؟   تریستان:

 جمعه است. تولدته.    :کانی



 مروزه.  اچطوره که امروزه؟ یه چیزی بهم نشون بده که بگه    تریستان:

 رو؟   تاریخ   :کانی

 آره.    تریستان:

 . دهدش می رود و نشاناش می تنها گوشیگردد، سراغ کانی می   

 ش کرده باشی.  شاید عوض   :تریستان

 کارو بکنم؟   چرا باید این  کانی:

 پس من خواب بودم؟    :تریستان

 ی به اسم فراموشی عمومی موقت.  تو دچار یه چیزی شد  کانی:

 -، یعنی این که آره، من، موقت  :تریستان

 -دونن کی یا چند وقترد میشه. اونا نمی   کانی:

  ؟ردمکتم چی کار می قبل این که بیای اینجا من داش  :تریستان

 دونم. من اینجا نبودم. نمی  کانی:

 امروز چند شنبه است؟    :تریستان

 معه. تولدته. ج  کانی:

 نه. هست؟ یه چیز دیگه.    :تریستان

 تولد من هم هست. یادته؟    کانی:

 ا خدایا، خدا.  خداینه.   :تریستان

نمی م  کانی: مشناسینو  خاطره شنای،  هیچ  حفظ  سی؟  رو  جدیدی  می ی  منو  منم،  شناسی، نکردی، 

 ونی؟ داسممو می 

 دهد. نمی تریستان جواب   

 چه حسی داری؟    کانی:

 گشنمه.   :تریستان

 دهد. او می کند و به کانی ماستی پیدا می   

 ته؟ دما توی آزمایش بودیم. یا  کانی:

 دونم کجام. من احمق نیستم، یه اتفاق بدی افتاده، نمی   :تریستان

 دونی امروز چندشنبه است؟  ستانی. می تو تو بیمار  کانی:

 .  بله  :تریستان



 اگه ندونی هم اوکیه.    کانی:

 امروز چندشنبه است.   :تریستان

 جمعه.   کانی:

 کند. چکد. به کانی تعارف می معنا از آن می کند. ن به ماست توی دستش نگاه می یستاتر  

 مال توئه؟    :تریستان

 ری همین الان.  بخو ماستو بدم تومیخوام این   کانی:

 اوکی.   :تریستان

 یم.  و بعد از اونجا میر  کانی:

 سردگی توی تخت فرو رفته است.  فرا به دکتر جیمز که از انگاهی گذ   

 ، اما خالی از فکر. یار است. هشغ. تریستان در تخت استشلوسرشود، وارد می به گاه گاه کانی   

 من چرا اینجام؟  شناسم، جا نمی من هیشکی رو این  :تریستان

 ن اینجا بودم. دونم. همین الاهششش. اوکیه همه چی. من می  کانی:

 م.  همین بیدار شد فهمی. من، تو نمی نه  :تریستان

 -به اسم فراموشی عمومی موقتدچار شدی دونم، تو به یه چیزی می  کانی:

 - نی این کهوقت، یعم  :تریستان

 گذره.  آره، می   کانی:

 امروز چند شنبه است؟    :تریستان

 شنبه. سه  کانی:

 ؟ یه چیزی بهم نشون بده، با تاریخ. آره   :تریستان

می روزنامه   نهمشتاقانی  کا  او  به  آینه دهدای  می .  بیرون  اشتیاکشدای  و  مهارت  با  هم  باز  ،  ق، 

  کند.گاه می تریستان خودش را ن  

 جام؟  چرا این -من باید برم! من  :تریستان

 تو مشکل حافظه پیدا کردی، تو خاطرات جدیدت مشکل داری.    کانی:

 نم.  ام فکر کبه آخرین خاطره  کنمدارم سعی می   :تریستان

 اوکیه.   کانی:

 شناسم.  اما تو رو می   :تریستان

 تریس.  خوبه،   کانی:



 پایی او در تخت. سر کند به حماممی نی شروع کا  

 پیش.  ها و تو توی یه آزمایش بودیم. هفتهون تشنج، من خوبه. قبل از ا  کانی:

 کنی؟  تو اینجا کار می   :تریستان

 کنم؟ )!( چه حسی داری؟ است، من اینجا کار می  این تازه نه.   کانی:

 کنه. . تخمام درد میوحشتناک  :تریستان

 چرا. دونه ه. همیشه شقی. خدا می ن که همینجورقطع  کانی:

 ام.  سیدهتر  :تریستان

 دونم. می  کانی:

 گرممه.   :تریستان

 دونم. می  کانی:

 کنم ناخوشم. می حس   :تریستان

 آروم باش.   کانی:

 در زیر ملحفه. لت تریستان برد به آدست می نگرد. کانی اطراف را می   

 کوچولوی طفلکی.  همیشه.   :تریستان

 یم.  یا عیسی بن مر  کانی:

 کند.  او را ارضا می   

 . شودکشد و آسوده می آهی می  تریستان  

 فکر کردم شاید خواهرم باشی. نیستی، هستی؟ در واقع بهم نگفتی.   :تریستان

بامزه  کردم برای  ای. فکر می م که تو چقدر بامزه کنم. عاشق ایننه، من این کارو اغلب روزا می  کانی:

 بودن نیاز به حافظه داری. 

 وم کنی. فکر کردم اینجایی که منو حم   :تریستان

 ای نداره.  خب تو اینو میخوای یا حموم رو میخوای، چون اول حموم کردن فایده   کانی:

 نه، همین.    :تریستان

 مستن او را تماشود، کانی شمی   آمیز اما به دردبخور. سر آخر که ارضاکند. محبتاو را ارضا می  

  گیرد.ریستان می ی تی از گونه ید. نیشگون ظریفشوکند، و دست خود را می می 

 ؟  من دوست پسرتم  :تانتریس

 وست پسرم به هم زدم.  من با د  کانی:



 یارم. امروز چندشنبه است؟  م بکنم آخرین چیزی رو که یادمه، به یادشرمنده. دارم سعی می   :تانتریس

 یکشنبه. منو یادته، تریس؟    کانی:

 شناسمش. تو کسی هستی که من می   :تانتریس

 بله، اما اون کیه؟    کانی:

 - صبر کن -من  :تانتریس

 ین مکالمه رو با هم داشتیم؟  کنی چند بار ا فکر می   کانی:

دایا، این  م. اونجا نبودم. ختونم چیزی به یاد بیاروقتی من از خواب بلند میشم نمیفهمی  تو نمی  :تانتریس

 یاد. ، بگو یکی ب. محض رضای خدا وحشتناکه

 هر روز همینو میگیم.    کانی:

 نه!    :تانتریس

 امروز چند شنبه است؟    :تانتریس

 ته؟  شنبه. چه حسی داری؟ تشنهچهار  کانی:

 یاد. رو که کردم، یادم بم آخرین کاری کنم. دارم سعی می ج گیگیج   :تانتریس

 من موهامو کوتاه کردم.    کانی:

 یادم نمیاد. هیچی   :تانتریس

 کردم.  دونم، ببخشید، شوخیمی  کانی:

 چه خبره؟    :تانتریس

 نبوده؟   یتونم، قبل از این هیچ اتفاقیه چیز غلطی وجود داره، من نمی  :تانتریس

 دونم. می  کانی:

 ؟  -چی  :تانتریس

 به است. شنسه  کانی:

 ؟  -چی  :تانتریس

 دی.  تو واکنش بدی توی آزمایش نشون دا  کانی:

 کجا؟   :تانتریس

 ی خوردی. بیمارستان. یه چیز  کانی:

 ؟ -  تریستان:

 .  بیا  کانی:



 دهد.  او می ای به  آینه   

 بیا.   کانی:

 دهد. نی به او می دهد. سوهان ناخکاغذی به او می   

 کند. یستان سردرگم نگاه می تر  

 کوتاه کردن ناخنه.  امروز روز   کانی:

 کشد. ی او را سوهان می هاناخن   

 من تو رو دوستت دارم...؟   تریستان:

 مکث. این جدید است.    

 ؟  داریدونم. نمی  کانی:

 دونم. نمی  تریستان:

 کند. این را در خود جذب می مکث. کانی   

بینم. حق با تو بود. من فقط چی بود. الان رو می قبلن    م کن. برام مهم نیستاینجایی، کمکاگه    کانی:

خورم،  کنی، اما من قسم می خواستم، پس بیا کمکم کن. تو باور نمی ه مثل اون موقعا می یه مکالم

 ی دیگه باشم. و مگو کنم، تا این که عاشق کسترجیح میدم پیر بشم و هر روز باهات بگ

 غمگینی؟  چرا   تریستان:

 جیمز در تخت است. دکتر   

 هایی تویش.  نجانی دارد با قرص د. فشوتوبی وارد می   

شان بدهد. تماس چشمی و پاسخ اندامی همه از  سخی به محیط ناتواند پدکتر جیمز واقعاً نمی 

های محیطی و تعامل به زحمت انجام اند. انگار پیر شده و از کار افتاده است. تمام پاسخ بین رفته 

می می را  تلاشش  تمام  او  دهد،  شوند،  انجامشان  که  ای   بامه  هکند  به  درکی علم  تلاش  ن 

 ند.  درشناسانه از او دارق

. امروز هوا دیوونه  ردم یه کمی به خودت استراحت بدیبینم هنوز اینجایی. فکرکسلام بهت. می   :توبی

دونم ، اما می شده. اصلن حالش دستش خودش نیست. اونا بهم گفتن، دوباره بهت فلوکستین بدم

 ی؟  ازش متنفری، و راستشو بخوای، خودمم دوستش ندارم. میخوای یه چیز دیگه بدون 

 ( چی؟ه )پسر جیمز:  دکتر



نمی   :توبی ما هنوز  ظاهرن  می   دونیمخب  بلند مدت چی  تو اثرات  اون  باشه. مشخص شده که  تونه 

ی قرار نیست چیزظاهرن  اش نبوده، واسه همین...  پرونده ی تشنج داشته که تو  هم سابقه بچگی  

 منتشر بشه. 

 د.  جع به خود توبی بدان د چیزهایی راخواهکند که میجیمز اشاره می دکتر   

 ؟(  طوری)خودت چ دکتر جیمز: 

کنم شاید بالاخره  و فکر می   -ن دورخنرانی. گشت ام. نگران نباش. سخنرانی پشت ساوه، من اوکی   :توبی

 اون کتابه رو بنویسم.  

 . متأسفم دکتر جیمز: 

 متأسفم نباش.   تریستان:

 پذیرد. نمی تر جیمز این را دک  

 . مکث  

یه چیزی راوایسا، می   توبی: با دختره میره خونه، همون دختر توی  تونم  اون  به پسره بهت بگم،  جع 

 ی نقاهته، اما... آزمایش. توی مرحله 

 . کندنش می دهد و خودش را سرزاین هم دکتر جیمز را آزار می   

 تقصیر تو نیست.    توبی:

 دارم.  من بخت چندانی ن مز: کتر جید

 .  گریدمی  

 فقط میخوام برم. میخوام برم.   دکتر جیمز: 

 نه، نه، نه.    توبی:

 متأسفم.  دکتر جیمز: 

 این یه طوفانه. رد میشه.    توبی:

 کند. دکتر جیمز این را باور نمی   

غا، و نه از اون  رو من دوستت دارم، لورن. و این از اون مدلای رمانتیک نیست... از اونجور د  توبی:

زم رو حول تو ساختم. و ه بخشی از مغمن فقط، من یهای ژنتیکی. گی، مثل حقه خونواد مدلای

 برام مهمه. پس لطفن.  

 هیجانی بسیار زیاد.   

 ازم میخوای برم؟    توبی:



 کند.  حساسی در هم کوفته است. با سر تأیید می دکتر جیمز به لحاظ ا  

کنم. لطفن به خاطر من به  رم، اما تمام تلاشمو می گردم. من... یه چیزی صبح برات دافردا برمی   توبی:

 کنی؟ خیلی چیزا فکر می 

 گذارد. هایی در آن برای دکتر جیمز می فنجانی به قرص   

چیزمیزهاشان را جمع  انی و تریستان دارند با هم  در اطراف دکتر جیمز، اما در فضایی دیگر، ک

ش از آن  پذیر، فیزیکشگاه را ترک کنند. تریستان خوب است، اما آسیبنند تا این آسایکمی

 کانی، عملگرا، خسته و حامی است.  بق. مردی دیگر است، بدون آن شور آدم سا

 دیگه چی؟    کانی:

 لیه.  ا خیاین  تریستان:

 بند کفشت.   کانی:

 ول خرد ندارم.  خوبه. من پ  تریستان:

 گیرم. بهت گفتم. اوکیه. من تاکسی می   کانی:

 م. دشوار اتوبوس میتاکسی )!( من س  تریستان:

 اریم. دراور رو خالی کردم؟  دبرمی شدی. من تاکسی میخوام. توی راه پول دونم می می  کانی:

 کند. کند. مطمئن نیست. کانی چک می تریستان نگاه می   

 په گهه.  ه تاز این که ببینیش، یام ن عصبی واقع  کانی:

 چی؟    تریستان:

 ی من.  گردیم توش. خونه اونجایی که برمی   کانی:

 چرا؟    تریستان:

 یم.  چون کاریه که امروز انجام مید  کانی:

 روند. مت در می به س  

 چرا نکردی؟    کانی:

 چی؟ مهم نیست.   تریستان:

می   خم  نمی کانی  را  این  تریستان  ببندد.  را  او  بند کفش  تا  و  خواشود    خودشخواهد  می هد 

 . این کار را انجام بدهد 

 خوبه.    تریستان:

 بندد. شود و بند کفشش را میخم می   



 تونم آروم باشم. تونم. راستشو بخوای نمی ، چون نمینبستمش  تریستان:

 ( )این بدتره( در این حین)  کانی:

 ( اوه، تو میشه )خفه شو زن(با شوخی)  تریستان:

  امش بندد. تمکشد که بند را ببندد، اما سر آخر می فرد بالغ طول می معمول برای یک  بیشتر از حد   

 . کندمی 

 سرده؟    تریستان:

 . سرده  کانی:

 کنند. کند. هر دو دور و اطراف اتاق را وارسی می سبی تنظیم می طرز مناش را به  هایتریستان لباس  

 خب، خوبه؟ اوه.    کانی:

 نگرد. کند، و اطراف اتاق را می هایش را چک می ناگهان کیف و جیب   

 تو خوبی؟    تریستان:

 وشحالی؟  آره، فقط فکر کردم گوشیمو گم کردم. نه اینجاست. اوکی. خ  کانی:

 آره، تو چی؟    تریستان:

 آره.    کانی:

 اوکی.   تریستان:

 م.  بزن بری  کانی:

 گذارند.  همراه با هم، به جهان واقعی پا می، بی لبخند، کانی و تریستان  

 دگیرمی  کند که توبی آورده است، تصمیمهایی نگاه می مز در تنهایی، به فنجان و قرصدکتر جی 

   خورد.از پنج تا یک، آنها را می و بعد از شمردن  

همراه با  ی در مغز  شنویم. فعالیت الکتریکنوار مغز را می ی این فرآیند، ما صدای  زمینه در زیر

نسانی  انوار قلب. این صداهای عشق  ، صدای تاپ تاپ قلب از دستگاه  کنار آننوسان عصبی. در  

 است. 

 پایان آزمایش.   

 


